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سناس سحدخدای بزرك وتوانا راکه I‏ خدمت مرحمت فرمود 
تادرراه بیشر فت LS,‏ فرهنك که هدف اصلی وواقعی نشر به بیکار 
مردان‌است ‏ بکقدم so‏ برداشته شود و باهیر اهی و معاضدت جمعی 
از نو بسند گان‌فاضلو ارجمند وفرهنك دوستان ان Ciudad giga‏ 


موفق گردیم ۰ 


بنیه‌ما لی‌ومادی‌خود با نتشار(ماهنامه) پیکارمردان 


ag NOE 5 ۱ BY È ni 
اميدواريم این‌نشریه موردپسند فرهنگیان ودانش‌دوستان قرار گرفته‎ 
درراه اشاعه و تعمیم فر هنك‎ gite ومارایرای بنشر فت‌مقصود وموفقت‎ 


زحیمی 


مهم وم هی 


مشاه پیکار مردان 


بکدیگررا شناخته و آ تچەرا که درصدد 
تحقق دادن ol‏ پودنه: د با شروع 
dt‏ دا 

Joe‏ فرانسوی میگوید: 

شرو ع يك کار | نجام نیمی از آن کاراست 
بدین تر پیب" موجدین این‌نشر به با شروع 
بانتشار اینمجله به نیمه‌راهی که راید برو زد 
cdi lata)‏ راهی که gle:‏ ضعب و پنمودن 
آن‌دحنات فر او انی در برداشته ودارد 
Sala Mita‏ ومعنوی سيار دراین‌هسیر 
خودنمائی کرده و میکنه. ولی بصدان 
ضرب‌المژل معروفب خودمان: کاررا که 
SaS EST a‏ در این نیمه 
راه pile‏ و کاری که‌شر و ع کرده ابم ادامه 
نهیم Sly‏ نرسانيم giri‏ بیهوده بر 
خود داشته‌ایم . 

مراد از باخر رساندن‌کار. این نیست 
که چنین کار ها راانتپاوغایتی است.خیر» 
کار علم و احقین‌وخدمت بحامعه را پایانی 


«Y> 


بگفته یگی از بزر گان معاصر «افكار 
خوب معمار و آفر بننده هستند و آرزو 
قلابی است که. هرچیز رابخانب ماتواند 
کشید» 

آري فکرماو آوزوی دیربن مااین 
بود که قم» شهرزی که‌ظاه‌ری آرام ودای 
باطنی براز هیجان وانتظار داردشپری 
که ریثه‌های کمن فرهنك هنوز درآن 
نیوسیده است ودرصورت‌اعتنای بآن آماده 
جوانه‌زدن ونمو است و نپال‌های viag pi‏ 
جدید درش؛ونمختلفتم‌دن از آن برخواهد 
خاست» روزی دارای يك‌نشر به متين و 
۲ برومند گردد وآینه‌ای ازانمکاس‌افکار 
aliis‏ واقعی‌مردم این‌شپر شمارآ ید . 

تحقن امن مقصود | لبته يك امر تصادفی 
نبود» وزمان بعصوص عاملی بود که 
بالاخره اثرقاطع خودرا بر آن نمابان 
ساخعت» دوستداران علم وشیفتگان ادب 
وفرهنك» 8 A‏ عطش‌سعادت‌و يشر فت 
جامعه آ نان‌را بپر طرف می شتا با ند بالاخره 


وسمت وهدف gra‏ را شما cdi‏ و آن 
انعطاف افکار است ازسر کرمیپای‌هضر 
و گاه بیپوده ومعتاد ساختن جوانان ,کار 
تحقیق ودور نگاهداشتن آنان از اعتبادات 
فساد آور و بازداشتن از مطالعه as.‏ 3 
gl‏ که متاسفانه dle?‏ بتار هم 
دارد و باید گفت زیانی که ازاین‌راه‌ها بد 
سر‌هابه معنوی کشور و اخلاق و ءفت‌عموهی 
شده غیرقا بل احصاء وتامدتی غير قابل 
dl‏ اسث . 
این کار معلوم نیست. که بز یان‌عده‌ای 
نباشد, بزیان LS‏ نیکه‌سرمایه‌های‌هنگفتی 
ازراه خالی کردن‌جیب ومنزجوانان Clo‏ 
آوزده‌اند Mela‏ برا نقض بیطرفی 
ماکافیست 9 
PEC‏ آنن شهر و تارطخ آن دا 
SL‏ فراموشی هنوز زنده ودرخشان 
مش مااین خواهد ol Sos‏ 
خاکستررا più GG‏ واين غبارغم- 
انگیزرا ازرخسارقم نز دالیم ظاهر آچنن 
pla‏ میر سد که‌این‌قبیل کار هاما لفی ندارد 
ولی cina‏ تنك نظریو بغل ناشی اذجهل 
وبالاتر ازآن بدبینی ویاس ضر بأت‌شوم 
خودرا بزپیگر این‌جاممه فرود آورده و 
اورا چنین که‌می بینید نخیف و نالان کرده 
است: کار la dol‏ تصادم با این عوامل 
میباشد درواقم‌ماهنامه پیکارمز دان‌سنکن 
مردانی است که درراه حمایت‌عل li‏ 
سامل ومذهبی» ربشه کن alal‏ 
روحق ياشو بخل بهون. خودفروشی, وزیا 
دون گنده وی و کزاف بیتکا رمیکنند 
pdl LT‏ برای‌نقض بیطرفی‌هاکافی‌نیست؟ 
امیدواریم که‌یازان‌ودوستداران‌تر قی 
وطن‌خواهان واصلاح طلبان: حقیقی مارا 


اشت 


دزاین: اشر خظیر dpi‏ بایان 
ai pata! gol‏ 
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نت : ai‏ 3 اننست ۲ نچذان کوش و 
ءعلاقه‌ای در نشر این‌مجموعه با ید بخر ج‌دهیم 
که‌مردم وجودآنرا يكامز ضرورگ‌حس 
کنند واین‌مچله بتواند در میان بهترین 
نشر به Sla‏ کشور مقامی شاسته احراز 
نماید ومنشاً اثر وتحول درافکارعنومی 
گردد و بالنتیجه gilet‏ آن‌افکاز دا 
بخود جلب‌سازد تاعمر انتشار آن مانند 
gle‏ از نشربات خلق lui‏ کوتاه 
ss:‏ وچون شهب‌سماری باهنچون‌جرقه‌ای 
دز آسمان طنوعات انران ندرخشدوزود 
بخاموشی نگر | بدو حنی نگو بنهخوش‌در خشید 
ولی دو لث مستمجل بود. 

ses‏ اين نشر به‌عشق‌پابان‌ناپذیری 
را کار آذپو فرهنك در خود ala‏ 
وچون تن‌واحد ازاقدام هبچگو نهفداکاری 
دراین‌راه مضاقت ندارند و لی یکدست بی 
صدا است. بایدار باپ‌قلم وصاحبان‌اطلاع 
درزمینه های گوناگون ناري وادب‌آنان 
واتذپا digli‏ اینکاروا مابدین امه 
شرو ع کردهایم 1 gilol‏ درمیان‌اجتماع 
دادیم و AS‏ ما خواهند شتافت و این 
امیذو اری Guest‏ است که‌ماواو اداشته با 
اناده pig‏ جپت‌نشر آن هنت کماریم 

این" يك نشربهاینت پنطتوق» البته 
dla‏ بآن‌معنی که در اطلاح و اردشده 
Sia ul‏ 
سیاسی بکلی دوراست.وهو ای‌عفن‌سیاست 
بپیچ‌روی دو آن استشمام نمیشود ولی 
هیچکس و هیچ جریده‌ای نمیتواند در 
dal»‏ و کشا کش da AS‏ 
ile‏ هرچه یگویه وبنویند gi‏ یکق 
و بیان od‏ اشت. این که بطرفت 
درقاموس lau SI‏ وجود خواهد 
آم بك که Ilia js‏ بالاخزهبمعنی 
spal‏ اين اشڙ به درعتن سبط ر فی طاژفت 


بحث‌اجتماعی‌و روا نی ۱ بقلم : ناصرمکارم 


حکومت عادات ورسوم 


دراینجا نميعواهيم ازعلل del‏ پیدایش ۰«عادات‌ورسوم» اقوام مختلف عالم 
گفتک و کنيم وریشه‌اصلی پارا بدست آوریم زبراتحقیق این موضوع بیچیده علاوه 
پززمثکلات فراوانی که در بردارد, ازنظر بحثهای «اجتماعی وروانی> که مقاله ما 
از آن نهو نهاست JT‏ واجداهمیت نیست: گواینکه‌از نظر بحثهای فلسفیو کنچکاوی 
درشناسائی پدیده‌ها ازهرجپت قابل‌توجه است . 

بلکه منظورما بحث‌درباره «حکومت عادات و رسوم» برافکار اجتماعی و 
روابط انسانها وبیان Lig‏ تأثیر این‌حکومت روی‌پدیده‌های اجتماعی است .. 

چرا مادراطر اف al È‏ «عادات‌ورسوم> برسر نوشتاجتماعات گفتگوميکتيم»؛ 
جواب آن‌دوشن است: زیرا دانستن این‌موضوع آثارعمیقی درطرز تفکرات اصلاحی 
وطرح نقشه‌های مفیداجتماعی دارد - امامتاسفاه چون درپیر امون اینگو نه‌موضوعات 
ری دت شو کسا Ses‏ مانند«نویسنده» برای‌اولین‌بار میغواهند درباره gl‏ بحث 
کد ممکن است نتو | نند > bot‏ ۲نطور که شا بسته است ادا کنند ولی اینقدر 
مسلم است که زمینه‌را برای افکارپخته‌تری فراهم‌می‌سازند . 

بپرحال :چە با ید قبل‌از هرچیز دانسته‌شوف ‏ اشنت که مقرراتی که درجامعه 
های بشری حکومت ail‏ وشالوده روابط اجتماعی رامیر دزد ور Sui‏ مخصوصی 
پاجتماعات می بخشد و در dopati‏ تحولات کوناگو نی در صحنه اجتماع ذر اهم مسازد 
ازسه صورت خارج‌نیست : 

۱- قوانین وآداب ی که ازمنبع جهان‌ماوراء طبیعت سرچشمه‌گرفته و sia‏ 
باك مردان‌خدا ريزش کرده واز | lai‏ سرزمین اجتماع واردمیشود و بذرهای افکار 
ياك وفضائل انسانت‌را درجامعه برورش میدهد 

۲- قوانین واحکامی که دانشمندان وژعمای‌جمعیت ویاخوانین ورش‌سفیدهای 
قبیله» بنظرخود برای‌حفظ مصالح اجتماع وضع کرده, وبوسیله شغصیت‌علمی و نفوذ 
معنوی. ویابتوسط زوروتدرت مالی آنها را بخورداجتماع میدهند 

" ۳- آداب" ومقرراتی که pl‏ «رسوم-سنن‌ملی- عادات‌نیا کان اخلان قومی 
خصاس نژادی ویامدهای گونا گون و اقتضای , «GLi‏ ونظیر این‌نامپاء در میان 
ملتها E!‏ انیت 

مر کز Usa‏ همین قسمت‌است ما میخواهیم بدا نیم اینگوانه عادات و رسوم 
cielo‏ دروضم صلاح وفساد اجتما ع‌دارد 


برای تحقیق پیشتر درباره این‌موضوع, چند قدم پایکدیگر در ميان جامعه 


گردش میکنیموسری بطبقاتمختلف اجتماعی میز نیم وسئوالاتی‌ميکنيم وجوابهائی میشنویم 
می بینیم که غالب افراددر طول شبانه‌زوز کارهاتی انجامٌ میدهند که .اگر از 
آآنهاه اند چنا نچنین‌مزلکنید؟. هار جه فکن‌فیکنند جواب‌منطقی più‏ کننده‌ای Sly‏ 
آن‌بیدا نمیکنند. جزاینکه بگویند: رسم‌است! ازسایق بوده! همه‌اینطور ند : زمانه 
اقتشا tifi‏ دورهاش می بسنددب ازما بزر کتر‌ها cul joy lago‏ 1 
۰ 


sita‏ هنگامیکه از آنآقای ثروتمند که‌روی‌افکار موهومی اقدام برای ازدواج 
فرز ندال بو تسا خودنکرده ودرنتیحه فساداخلاق دامنگیر آ نپاشده, می پر سیم : 
[ قای‌محتر م! oli gti dep!‏ خشك‌و بی‌معنی واینهمه وسوسه ها در موضوع ازدواج , 
#رزندانت در ای چہست te‏ 

می بینیم آهی‌سردی میکشد وبایك‌قیافه تاسف آمیز میگوبد: ای آقا چکنم 1 
Lia‏ رسومو وقاعده‌ای دارد. مک رهمینطورهم مىشود؟. | بنطور با بدجشن بگیر یم آنطور 
باپدوسائل تهیه کنیم ابنطور و آ نطور.. 

از آن خانمی @ اف قوس‌وقزح هر نقطه بدن‌او . يك‌ر نك cel‏ و همچون 
شعیده باژها هرساعت po‏ درمیاً بد می بر سیم:خانم! آخرمنظور از اینهمه خودنمالی 
.و این‌م‌هاي مسر هچیست ؟! 

چرا Sposo‏ بی‌حدابی ازاین‌ملت بیچاره‌را «باین‌وسیله بر بادمیدهید و وقت 
خودرا تلف‌میکنید و بالاخره آش‌شهوت جوانان هوسبازراهرساعت فرفر ماده 

می‌بینیم بايك لحن مغرورانه وقیافه‌تنفر آمیز بمامیگو ite‏ 

خوب! خوب! مانمیتوانیم مثل‌خاله باجیپای ۷۰۰سال قبلزندگی کنیم‌واز اول 
تا آخر ءمردريك کفن‌سیاه مثل Cla gi‏ بسر بر بم؛امروزمعهو ل‌همهد نیاهمین است !هر کجا 
بروید صحبت از«مد» و«سالنزیبائی» است,دردنبای کنونی مگرمیشودلباسی برخلاف 
مدروز پوشید!؛_ رات مدلباس‌مثل نان‌شب واجب‌است! آخرانسان آبروذارد a‏ 
مشود برخلاف وضع‌روز رفتار کرد؟ شماملاحظه کنید در کشورهاتی که ازماجلو تر ند 
وهمه‌چیزشان ازمابهتراست بسیاری‌هت‌تند که يك لباس‌رادو مر تبه نمی‌بوشند؛ از آنآقای 
مدير کل می‌برسیم- جنابآقای‌مدیر!بنهمه‌دستگاههای عریض‌وطویل واینهمه‌تشریفات 
براک‌رسیدگی_باین‌موضوع جزئی که جزسیاه کرهن کاغذو معطلی وسر گردانی مردم 
Sai‏ ندارد» برای‌چنُست!! 

ملاحظه میکنيم که بايك لحن فیلسوف‌مآبانه درجواب‌ما میگوید: 

شعبلات سازمان جر بان‌اداری‌ها براساس مقررات فعلی‌مد نی است Ts‏ 
عز یز ما بو جود آمده! وسالپاست این‌مملکت را اداره‌می‌کند! ودرواقع صورت <« سنت »1 
تخود "گر فته است سز اوار نست بر خلاف! ین‌سنت رفتار کنیم ازما بزرکترها هم اهمین 
روش کار کردند. و نتیحه گر فتند! 
i‏ از آن ژیگولوی ولکر دکه باآن‌هیکل وزست هخصوص خودش ازاین‌خبا بان 
بان‌غیابان وازاین سینما بآن‌تماشاخانه میدود و دائما مانند بازهای‌شکاری مشفول, 
چشم‌چرانی ابیت می بر سیم: آقاز اده! این‌روش ز ند کی توجز اتلاف‌وقت‌خود وخسارات 
اخلاقی ومالی برای جامعه چه‌حاصلی‌دارد؟! 

فورا می بینیم نیشغندی زده و مدا بايك لحن کاملا جدی وانتقاد آمیزمیکو si‏ 

معلوم میشود شماتوی منزلتان لمیده‌اید وخبر ندارید Lia‏ چه خبراست ! سر 
ببرون بیاورید و ببینید ستاره‌های آشوبگرسینما Ss‏ دردنیا راه انداخته‌اند 
که‌حتی مسائل سیاسی روزرا تحت الشعاع قرار داده‌اند!؛ سبس‌دستی . بهم مالیده 
وژست نازه‌ای نام دفی‌گیی نک وخطاب شودش گرددومنگو ید 

بد «Uan‏ استودیوهای فیلمبرداری عالم‌درچه کار ند وماملت عقب‌افتاده ! درچه , : 
افکاز؟!_ بازصدارا بلند کرده وخطاب بشما suo if‏ قیه‌در socio‏ ۲۷ 
<o» è‏ 


0 ابوا لفظل-مصفی:دبیر ادییات 
i‏ ابوا لفظل-مصفی:دبیرادییات 


آلن داويه 


شپر تاریحی قم‌هر چند بعلت‌موقم‌خاص‌جنر افیائی‌و نزديك بودن بشورستان کویر 
La‏ فاقدکشتزارهای حاصلخیز, مراتع وچمنزارهای وسیم‌ومحصولات باالنسبه‌قا بل 
توجه کشاورزی است وازاین to‏ میتوان گفت که‌تاحد زیادی مورد بی‌مپری طبیعت 
و اقم‌شده ولی ازدیر باز» این‌شهر درردیف‌مراکز" مهم فعالیتهای مذهبی و غلمی و 
آن‌یمنی قرا ر گرفتن این‌شهر برسرراه‌بزرك وقدیمی که‌ازمغرب‌تامشرق,ازبین‌النهر ین 
تاخراسان امتدادداشته است ودومر کزعمده‌اسلامی یعنی بندادومرورا A‏ متصل 
میساخته واین همان‌راهی است که بعدها بنام‌راه‌ابریشم معروف شد وتامدتها کشور- 
Sl‏ اسلامی واروپارا مرا کزواقم - درامتداد 


چين faccio‏ میساخته اینت آن همچنان بقوت‌خود 
این‌علت دوامتیازدیگر باقی‌ما ند . وامروژشهر 
بر ای‌شهرهائی که بر سر مذکور برسرراه ی که 
این‌راه که‌قم از جمله | نها قسمت‌جنو بی bol‏ 


است بوجود میآوزده 
یکی اهمیت‌تجاری و 
7 دییگن اعتبار وارزش 
سوق‌الجیشی cell‏ 


با بسته‌شدن راهابریشم 


بطهر ان‌وشهر های‌شمال 
ومشرن و مغر ب‌میپنو ندد 

واقم‌شده‌وما نندروز گار | 
دبرین هنوز یکی از 


Sly gi‏ بزرك‌مذهبی 


۱ بوسیله تر کان‌عشمانی» و علمی کشور بشماد 
I‏ اعتبار نخستین آن‌بتددیج : € مود 
: ازمیان رفت‌و لی‌ارزش در قم , ازدارالمومنین‌قې که 


Slo‏ داخلی این‌راه و 


بر خاسته | ند واگ بادقت وحوصله تر جمه حالو آثار آنانمورد بررسی واقم شود 
بیش از پیش خدمت‌مردم این‌ناحیه بتمدن‌اسلامی بخضو ص‌بمذهب حقه‌شیمه امامیه آشکار 
I‏ خی گردد : 

ٍ درفقه وحدبث بزرگانی چون‌فرز ندان el‏ ابن‌رازی Leg!‏ ابن‌شاذان 
۱ ابن‌قو لو یه ابوجعفر احمد بن‌خالد بر قی» واین‌داوده ابن كورة» ابن تفر ةوا بن‌جمهود» و 
ابوالقسم سعد بن عبداله وابومحمد بو نس بن عبد ار حمن وابن‌هندو ودرسیاست‌رجا لی 
مانند ابوالفضل محمد بن حسین بن e‏ معروف با بڻٰ عمید وسراو | بوا لغتحعلی بن محمد 
ازوزرای آل‌بویه وابوطاهر شرف‌الدین سعدین علی بن‌هیسی‌وز برساطان‌سنجر وممدوج 

>» ٦< 


dol la .|‏ سزاوار آن‌بوده نامدارانی درشئون‌مختلف مذهب و علم و صنعت و سیاست. 


امیرمعزی» وابوالقاسم تاح‌الملك وابوالفضل مجدالملك وزرای‌ملکشاه وبر Golf‏ و 
موّیدالدین محمدبن‌عبدالکريم وزیرالناصر پالئٌُعباسی ومویدالدین محمدین على وزیر 
ااستصم‌ودر کتابت حسن‌بن‌محمد مولف تاریخ‌قم وحسن‌بن‌علی مترجم‌تاریخ مذ کور, 
ودرعلم‌وحکمت وتنجیی نامدارانی چون: ابوماهر موسی بن‌سیاروابوالمحارب‌حسین‌بن 
dell‏ وخواجه‌نصیرالدین معروف بطوسی ودرشعر: ابوجعفر »حمدین علی‌الء‌طار که 
از اقدم شعراءقم واورا ابن‌العمیدتالی‌امرآلقیس و رودکی‌دانسته وابومحمد الیات‌بن 
یوسف نظامی ازستار گان‌قدر اول‌شعر؛ وشعرای درجه‌دوم دیگرچون باباشهیدی و 
مسعودقمی وداعی‌انجدانی وامیروالهی وصهباک‌تمی» ووفائی‌قمی" وملك‌طیفور وامثالهم 
دراین شپر نشو ونما بافته‌اند. ن | 

وازهنررمندان" وصنمتگران و تحاران ومعماران؛ وحتی la fig?‏ نان ماهری از 
این‌سرزمین برخاسته ولی‌هیچگاه تذ کره‌نویسان وارباب‌قلم راعادت نبوده‌است بترجمه 
حال ایں طبقه تو جه کنند اینست که ذ کرایشان وز lana‏ نندرث آمدهو تحقیق در این" 
باب بعهده ‏ کسانی‌است که‌شیوه جدیدتحقیق‌را خواستار ند واین‌بنده را توفیقی نضیب 
شده که فهر ستی ازرجال م گذشته‌قم که‌غده‌ایشان بالغ بر هشتصد تن است باتر Ola‏ 
تهیه کنم باشد که خدمتی بگذشته درخشان این‌شپر کرده pilo‏ اکنون er‏ حال 
فرژ ندان با بویه‌قمی نا آ نجا که درحوصله‌این مجله‌میکنجد مبادرت‌میشود 

ازمیان فرزندان با بو به پنح‌تنازرجال بر جستهحد بثو فقیهندو < با بن با بویه»‌معروف 
شده | ند بد بنتر تبب: 

۱- اقدم‌ایشان على بن حسین‌بن بابویه فقیه معروف‌است.: تحصیلات وی در 
قم‌وهمانجا بتجارت نیزمشنول بوده درسال۳۲۸ مسافرتی ببفداد کرد اورا تصانیف 
فراوان‌بوده و بنقل این‌الند. دوست کتاب درفقه‌وحدیت تالیف کرده است Til‏ نجمله 
کتاب‌عللالشرایم. کتاب الر ساله‌یم sposo» goti‏ کتاب‌الصلوق, کتاب العنایز» 
کتاب‌الامامه وا لتبصرة مر الحیره- کتاب‌املاء نوادر. کتاب‌المنطق. کتاب‌الاخوان SES.‏ 
النساء والوالدین . کتاب التفنیر . کتابالنکاح .۰ کتاپ مناسك‌حج . کناب قرب‌الاسناد 
کتاب‌الاشناد. کتاب| لطت. کتاب| لمواز یث. کتاب المعراح وغیره وفات‌او دزسال ۳۲٩‏ 
اتفاق‌افتاد صاحب‌مجمم لبحرین درماده‌«قرمط» کوید علی‌بن بابو به رادرهکه قر امطه 
شهید کرد ند ودر بش نسخنجاشی آمده که اودر ندادوفات بافت‌این دوقول lara‏ 
درست بنظر نمیرسد . چه‌مزار آن‌بزرك هنوزدرقم برجای‌ومعروفست 

۲ - ابوجعفر محمدبن‌علی ‏ بن‌حنین ین‌موسی بن بابویه‌رگیس المخدئین معروف 
بشیخ‌صدون‌وفرز ند مهتر ابن‌بابویه ابوالحسن بدین‌تفصیل که‌ابوالحسن رااز کنیز کی 
دیلمی سه پسر آ مد که نخستین ابو جعفر محمد ودومی حسن وسومی | بوعبدالنحسین نام 
داشت : ابوجمفر نبزاز بز و گان فقها و محد ین شیعه بشمار میرود "ازاسانید سیار.از 
جبله‌بدرخود ابوالحسن ومحمدین Slo‏ ادب وفقه ci Sl‏ ومشایخ او نزد مك 
پدو یست‌تن_بوده‌|ند . صدوق‌با سلاطینو ‏ اماظم شیمه زمان‌خود آمیزش‌داشت و سفری 
برای‌ملاقات .ا بوعبدالله نعمت نقیب بلخ کرد و کتاب‌منلا بحضره‌الفقیه را بنام اونوشت 
rame‏ بفدادنیز ندر بس‌میکر دو To‏ در بار آل بو یه نیز مدتی‌میز ست رکن‌آلدو لو وز براو ' 
ضاحب بن‌هباداور اخز مت بسیارمید اشتند. کتاب‌فیون اخبار الر ضارا بنا‌صاحب ‏ بقیه‌درصفحه ۱٩‏ 


بر یر € 


س ا ا PE‏ 


بقام-تميد ناصر الدنن ]رام 


(( کشو ر اند و نز ی)) 


کشور (اندونزی) مجمم‌الجزایری است که بین‌استرالیا وجنوب شرقی آسیا 
قر ار گرفته ومپمترین جزائر آن‌بدین شرحوتفصیل میباشد ۱-جاوه ۲-سوماترا ۳- 
کالیمنان(ز یئو) ع-سولدوزی(شبلز). گینه‌جدید ه-قست‌شمالی گینه‌جدید. که تعلق‌به 
دوات انگلیس‌دارد -سرسونداکه متعلق cdot‏ پرتقال‌هیباشد و اينکه خودکشور 
اندونزی هم‌مانند پلکان بزد گی‌الست که بین‌استرالیا و 7سیاقرار گرفته‌ودر امتداد خط 
استوا نوده‌و بزرگترین مجمعالجزاثر جپان‌را تشکیل میدهد ومساحث این‌جزائر هم 
تقر با مقابل نصف‌اروپا میباشد وهشتادوپنج ملیون‌هم جیعیت‌دارد و گویند در سال 
ce ۶‏ آ ن کشور بالغ‌بر ۰۰۰ره۰۰و۳۳ بوده‌ولی در سال ۱٩۳۰‏ جمعیت 
آن‌تقریباء » ge‏ ۵۹۰۰ گردیده‌است ویکی‌از جزیره‌های مهم آن‌کشور که جاوه 
است تقزیبا باجزیره مجاورآن که(مادورا) میباشد ۱۳۱۷۱۱ کیلومتر مر بع‌مساحت 
داردکه میتوان آن‌را از نظر وسعت بااستان (نیوبورك) برابر دانست و اينك هم 
«ارای ۰ ۰۰۰۰ جمعیت Mila‏ وجز بره سوماتر اهم از حیث و سعت‌سهو نیم جز بر a‏ 
جاوه‌و جمعیت آن پالغ‌بر »۰ر»»»و۱۲ نفراست ومساحت جزیره سولدوزی‌هم Li gi‏ 
يك برابرو نیم جز بره جاوه‌مز بور خواهدبود lese Vee ds‏ جمعیت آن‌میباشدوهنوز 
هم دردست توسعه قرار گرفته است وجزیره( کالمنان)هم زر کتر ین جز بره(|ندو نزی) 
وبیش ازجزیره جاوه وسعت‌داشته ولی‌جمعیت آن‌بسیار کم ودرحدود ۰۰۰ر۵۰۰۰نفر 
tl‏ وقست اعظم این‌جز بره بپناور اکنون هم بحال‌خود باقی‌و بدان‌دستی نخورده 
است وقست‌عمده محصولات آن کشورهم عبارت‌است از بز نج نشاسته- درت لو Lu‏ 
بادامزهینی- کر که کشاورزان خودشان پرورش هبدهند و نیز | کثریت pl‏ اد 
آن کشور کشاورز وزارع‌میساشند و گذشته ازمحصولاتیکه دراثر کشت‌وزرع بدست 
هياور ند (ماهیگیری) و کارهای صنعتی ومعدنی‌هم معمول به‌آنها میباشد ورقبی از 
ارقام صادراتی آن کشور نفطوسنك قلم بوده‌است و نا گفته نما alb‏ کشورمز پور 
درسمت خطاستوا واقم‌شده‌مم!لوصف دارای‌هوای کرم وطاقت‌فرسائی نبوده و لط(فت 


هوای آن هرفردی‌را وادار برپوشیدن جامه‌پشمی مینماید ودر آ نکشورهم دوفصلی ' ' 


از فصلهای پیشتر چهاو گا نه‌وجود نداشته که یکی فصل‌تر ودیگری‌فصل خشك‌میباشدودر آن 
کشور دوسلسله کوهپائی است که يك‌سلسله آن ۲ کنده وپوشیده ازپرف ويخ بوده 
Co dl‏ کوهپای فعالی‌است ۲ تش‌فشان که‌گاه‌ گاهی موادمعدنی ازدهان آنها 
جر بان‌داشته ودارد همان‌طوری که‌ای ن کشور ازشدائد ومشقتپای قسمت st (LT)‏ 
بر ده بهمان نست هم ازفرهك ومعارف مو روتی آسیاهم بپره‌ای داشته‌است وخود 
وقسمتی از آفریقا اتصال‌میدهد همین‌موضوم سبب‌وعلت شده‌است که ازقرون متمادیة 
SI‏ که تاربخ آن دردست نبوده‌و بیادنیست موقعیت شایان توجهی برای دریافت سیل 
مپاجرین از اطر اف بدست آورده وعده‌های بیشما ری که از مرا کز خویش مهاجرت 


<A? 


محمد <سینی بهشتی - دبیر فلسفه و علوممعتول 


علم اخلاق 
سمادت مطلوب‌نپائی هیه‌است . هیچ کس Seri‏ طالب خو شبختی خود نباشد ۱ 
حتی‌آنها کهم‌نافم دیگرانرا بر مصالح شخصی خودمقدم میدارند همین‌امتیاز و اژ 
خود گذشتکی رامایه سعادت خودمیدانند 
ti dI FF‏ 4 
سعادت‌چیست ودرچه چیزاست ؛ چه‌جور آدمی خوشیخت است ؛ انسان بایدچه 
کا سعادتمند باشد ؛ چه راهی‌شخص رابه‌این که آمال عمومی هیر ساند ؟ علم 
الاق برای بحث در این مسائل وپاسخ gel‏ پرسشہا است قرنهای متمادی AGI‏ 
عده بیشمازی‌از فلاسفه ومتفکر ین بزرك باین‌مسائل مشغول بوده‌وه‌حصول تفکر نها 
تارو بود علم‌اخلاق راتشکیل مد هد 
+4 + جد جد4 i‏ 
برای‌بیدایش افکار اخلاقی «lt‏ نتوان يك مدا تاریخی il‏ ولی میشود 
گفت بشراز همان آغاز افر در جستجوی Sla‏ سعادت وخواستار خوشبختی بوده 
است . مسائل dali‏ واخلاق et pda‏ مته بو ده وهر يك از مکتبپای فلسفی در 
صبائل اخلاقی آراءو i lio‏ بخصوصی متناسب TU‏ اساس فلسفه اواست دارد . 
oe‏ جهت ربثه بسیاری ازاختلاف نظرها درمسائل اخلاقی بایددز فلفه‌واختلاف 
نظر ها ی فلسفی جستجو شود 
gr tt +‏ هډ بو 
ادیان آسمانی نیز شررا درحل مسائل اخلاقی راهشمالی سبار کردهاند و ‘oli‏ 
بعصوص dol i‏ اولوالعظم درنظرهمه ازبزر کترین مربیان وراهنمایان اخلان‌بشنار 
dg‏ . 
قسمت st‏ ازدستورهای مذهبی در زمینه مسائل اخلاقی است . در آئین 
مقدس‌اسلام باخلان بسیارتوجه شده و دانشمندان م لمان مولفات سیاری مشتمل بر 
دستورهای اخلاقی اسلام نوشته‌اند . ۱ 
دامئه‌این دستورها در الام ۲ نقدر وسیم است که اغلاق بايد یکی از رشته‌دای 
مستقل علوم‌اسلامی بشمار رود . 
8 = 
همانطور که‌در قسمت‌سوم |شاره‌شد براساس‌اختلاف‌نظری که ادیان ومکتبپای 
گوناکون فزاصول فلفه تخصوص منائل‌متافيزيك‌وموضوعپای‌واسته بآن دارند دز 
GA do‏ نیز اختلافپای اساسی مشاهده میشود . بهمین جپت اغلان‌از نظر ola‏ 
آسانی وهريك ازمکتبهای فلسفی باندجدا گا ته موردبحت قرار گیرد.. ‏ *. 


RITI STE و ار‎ FA 
| stai la بقیه اندو نز یر ادر صفحه ۲۷مطالعه‌فر‎ ۱ 


>٩ >< 


gi. pi‏ ۳ مر تضی‌جودادی: د بیر علو م تر بیتی 
SII ULE‏ 


هرچه از دست ۲ فرینندخجهان بیر ون آ ید نیکو است‌وهمه چیزدردست مر دم‌تباه گر دد 


(روسو)۱ 
بشریگانه مخلوقی‌است که‌احتیاج زياد بتر بیت داردو فقطبوسیلة تربیت میتواند 
fol‏ شوه lay cass‏ ریت اوست «کانت» 


تما مموجودات که‌رشد ونمو دار ندم‌حتاج بتر ببت هستند برای داهتن نباتات و 
درختهای مفیدباید درانتغاب‌جنس آنهادقت کرد ودرفصل مناسب کاشت ومواظبت کرد 
gel‏ خوب بدهند برای بار آوردن‌حیوانات مفیدوسالم با بددر نگاهدارکو تر بیت آ نها 
شش کرد تاحدا کثر استفاده‌را بدهندانسان ازتمام اینها"بیشتر بتربیت احتیاح‌دارد 
باه‌خودرو مبوهم.,دهد وی ان تر ست بشود میوه‌اش بپترمیشود حیوان خودخوددر 
اثرقوةٌ غربزی که خداو ند در نپاداو بود یمه گذاشته بزرك میشود ودر.دت کمی برای 
| ادامۀز ند گی آماده میکردد اما کودك انساناگر ازروز اول برستاری نشودازیین 
خواهدرفت وا گر ترببت نشودبوظایف مهم‌انسانی پی‌نبرده بىقامی که بمدها"بایدیرسد 
نخو اهدرسید ومثل‌سایرحیوانات ازخوردنو خوابیدنتجاوز نخواهد کرد بلکه‌ازحیوانات 
پست‌ترخواهد_بودزیرا هرحیوانی فطرة و Gib‏ را که‌بمپده داردانجام میدهد وفائدة 
پموجودات pad‏ ساند اما شر تربیت‌نشده جززیان‌رساندن بهمنوعوموجودات‌دیگر 
| کاری‌ندارد بااین‌مقدمه‌مختصر معلوم‌میشود که بشر احتیاج بتر cu‏ صحیح‌دارداززما نپاک 
بسپارقديم شایداز قرون اولیه که‌بشر بوجودآمده بلزوم‌پرورش بی‌برده‌اند وهرقدر 
تجر بیات ومعلومات انسانزیادترشده ita‏ باهمیت این‌اصل واقف گردیده|ندمخصوصاً 
درقرن‌حاضر اعجازتر بیت ظاهرشده اشخاص کرو کورولال راباسوادمیکنندو ملت‌های 
بزرك با نقشه‌های senso‏ باروشی ماهرانه‌جوانان خودرا برایز ندگی امروزیو برای 
۱ مقاصد ی که در نظردار ند آماده‌میساز ند برای‌روشن شدن‌موضو ع‌عقیده‌چند نفرازعلمای 
| بزرك راراجم بتربیت بیان ميکنيم ۰ 
راجم باستعدادهای‌ذاتیانسان وتر cu‏ دوعقیده مختلف وجوددارد <کمای‌عقلی ۱ 
Rotionalistes‏ عقیده دار ند که هر کود کی موقم تولد استعدادهای gli‏ داردبایدآن 


استعدادهارا شناخت‌و مس کر تا آن کودك جوان لایقی شده بر ای‌خود ودیگر sul‏ 
ot‏ خودفردی. مفید باشد . عده‌د: گر ازحکیا که مادیون Materialistes‏ نام دار ند 
Il‏ بر این عقردههستند که کودك موقم تو اد olo] istat‏ هیچ قفی. ا«مجیط 
او نیست همه‌استعدادها دراثر تر پیت دراو پیدامیشود و بتدریج رشدونمو می‌نماید و 
بوسیله تجر به‌معلوماتی رافرامیگیرد خلاصه هر دودسته عقیده بتر بیت دار ند واختلاف 


۱ ۱- روسو Rovsseav‏ درژنو متولدشده واز ۱۷۱۲ ۱۷۷۸۷میلادی gar‏ بسته 
Kant -۲ |‏ حکیمآلمانی از۲6 ۱۸۰6۱۱۷ میلادی میز بسته 
۰۰ 


۱ 
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۲ نهادروجود استعدادهای ذاتی‌است که وارداین بحث‌نميشويم زیرامبحث مفصلی است 
ومارا ازهدفی که فعلاد ار یم و آن‌نشان دادن‌اهمیت تربیت وروش آنبیاشددور میکند 
معلوم‌است تر بیت‌باید ازاولین‌روزتواد شروع‌شود واهمیت پرورش‌رادو سنین کودکی 
از نظر نباید دورداشت gio‏ هرجپت جسماوروحا کودك آماده »برای cu‏ میباشد 
ودرصورتبکه درسالپای مدیعنی درایام ئاتوانی رت موانع‌زیادی در پیش است 
که تر Hel o‏ کته Siri‏ "گفته ات 


هر که در خوردش ادب بک در بز ر گی فلاح ازاو برخاست 
چوب‌تر را چنانکه خواهی نشود lis‏ جز با تش راست 


غزالی‌در اصل‌اول) کیمیای سعادت‌چنین گو ید(دل باك وی‌گوهری نفیس‌است و نقش 
پذیراست چون‌موم وازهمة نقشها خالی‌است وچون زمین‌پاكاست که‌هر تخم دروع 
افکنی برو بد) 

دور کیم عالم‌اجتماعی میگو ید( بعضی‌معتقدند که‌پرورش هیچ‌انری نداردو نمیتواند 
اندك‌تفییری درسر نوشت واخلاق کودك بدهدبرخی دیگرمعتقدند عامل تکوین اخلاق 
وعادات جز پرورش چیزدیگر نیست پرودش‌است که‌بین اشخاص فرق گذ اشته 
یکی‌دابردیگری آر جیح میدهد 
اماحقیقت این‌است که‌تر بیت با استعداد ها ومئلپای فطری انسان بر خورذ میکند: 
خوشبختانهاین استعدادها ومیلهای‌طبیمی بطوری‌سخت ومحکم هست که‌تفییر نا پذیر 
بوده‌وممجا لی بتاثیرات خارجی‌نمیدهد - بعدازاینکه کودك بدنیا آمد باعال‌خادجی مواجه 
میشود که‌دروی تا ئیرمی کندو تر یت‌یکیاز آن علل‌است ( اسپنسر. میگوید ) انسان 
موقم‌تولدنه خوب است ه بداستعدادهای ذاتی‌و برورش هردودر نیکی و بدی‌اومو ثر ند) 
خواجه نصیر الدین طوسی گوید ۲ 

خوئی .که شیر در بدن ر فت آندم برود که جان زتن رفت 
حدیئی‌هم بمضمون زیر Ji‏ شده 
کل مولود یولد على الفطره فابواه يهود انه و ینصرانهو یمجسانه 
حال که لزوم تر بیت‌وٌ اضع‌شد بایددید تر بیت‌یمنیچه ؛ ومقصود از آن‌چیست ؟ وچگو نه با بد 
عبلی‌شود ؟ وچه کسانی میتوانندعهده‌دار تر بیت بشوند ؟ 

تر بیت چیست؟ 
تر بت عبارت از آماده کردن کودك بر ایز ند کی اجتماعی است بطوّریکه برای‌خود 
واجتماع مُفیدبوده بوظایف‌انسانیت آشنائی‌داشته وبا نپاعمل ‏ نما ید 
افلاطون‌فیلسوف معروف‌یونانی گفته‌است > i‏ ببت‌عبارت است ازرسانیدن جسم 

وروح‌ببلندترین پایه کمال و جمال € پستالزی حکیم معروف سویسی گوید « Sag‏ 
عبارت است از رشد تدر بجی وهماهنك شدن‌همه نر وهاو استمدادهای آدمی > گوستاو لو بون‌دا نشمند 
فرانسوی میگو ید« تربیت‌درانسان عادت‌مفید توایدکرده وغلبه‌بعادات مضررایادمیدهد 
< اترتربیت وقتی" مشهودمینگردد که‌پدرانو مادرانآومر بیان دیگربی یاهمیت این 
و ظیفه خطیر بر ده‌وصمیما نه‌دراصلاح محیط خو یش بکو شندمتاسفا نها کشر او لیاءامر و زک بهمه 
چیز ازمال ومنال وحیوانات‌و نباتات‌پیشتر ازفر ز ندان‌خوداهمیت‌میدهندهر کس orari‏ 
۰۰ 


EE 
عام کلام جدید باچهارمقاله‎ 


نگارش GUT‏ جوادتار! 

(قطع‌وز یری — +1 حه 
ماهنامه پیکاره‌ردان » چنانکه شیوه 
برخی‌از جرایدیرمطلب است؛درصدد است 
درهر شماره‌از کتبی که‌جدیداً طبع ومنتشر 
میشود و برای‌مطالعه خواستاران علم مفيد 
بنظرمیرسد ذکری‌بمیان آوردودرصورت 
لزوم‌یافرصت. جنبه‌های برارزش‌وامتبازات 
آ نپارا بر اکه‌خوانند گان مجله تشر بج. کند 
اخیراً کتا بی بنام‌هلم کلام جدیدیاچهار 
مقا له «la‏ جنابآقای تارا رئیس‌دانشمند 
فرهنك‌قم منتشر cat‏ که‌الحق در میان 


کتبی که‌درمسائل‌علم کلامو فلسفه‌تا کنون! sas‏ 
یافته کم نظیر وحاوی‌مطا لب‌تازهو باارزشاست 


علم کلام جدید در چپار متالت خود 
dit ca‏ سرخلقت . فلسفه نو .فلسفه‌حقوق 
واحکام .معرفته الروح» از وجود و عدم 
اوهاء‌و خرافات . علت ومعلول حق‌وحکم 
اقوال‌نیچه و معایب آن . سمادت و عقاید 
مادیون‌ورد بر آنها و تعریف برخی از 
نفسانیات ویسیاری مطالب مفید دیگر با 
بيا ناتی‌عا لما نه‌ودر عین‌حال‌قا بل‌فهم ومبادر 
بذهن‌سخن بمیان آوردهو بعلم كلامو برخی‌مسائل 
ماوراء الطبیعه رنگی‌مانوس وجدیدوقا بل 
هضموفهم داده‌است . توفیق بیشتر آقای 
تارارا دراینگو di‏ خدمات‌فررهنگی‌صمیما di‏ 
خواهانیم » و بطالبان‌دانش نیز توصیه 
کنیم که ازمطالعه کتاب‌علم کلام باچپار 
مقاله‌ابشان غفلت نورز ند 


ro ninni TT 
احتیاجات فرز ندان‌خود که بهترین‌یاد گار‎ 


او خواهند بور بی خبر باشدا لبته بااین در تیب 
پرورش افراد صالح مشکل خواهد بود 
امیدو ار پم‌د بر نشده‌او لیاعو پدرانو مادران 
بفکر فر ز ندان‌خود افتاده مقداری ازوقت 
خوذراصرف‌نر بیت آ نها بکندتا بازما ند گا نی 
صالح وقابل داشته باشند .بایان 


از کتاب دستور های Vol‏ وا نشاء 
تألیف [قای‌علی tibi‏ دبیرادبینات 
«بعضی از کلمه‌های‌عر بی کهو اردفارسی‌شده 
+ گاهی باتنوین نصب ذ کر میشوددم تنوین نصب 
اغلب‌حرف الف بعداز کلمه‌میگذار ند گاهی 
گذاشته نسشود واین‌امر تحت قاعده‌ای 
استکه‌درذیل نوشته میشود : 
اگرخرف آخر کلمه تاه باشدبایددید US‏ 
جزء ية کلمه بعنی‌لام| لفعل است یا نکن 


باشد نوشتنالفلازماست‌ما نندموقتا که بشه ]ن 


وقتوا ت چزءر پشه‌است‌و | گر ناجزء ور di:‏ 
نیست با که ز یادشده‌است دراینصورت الف 
نبا ید نو شته‌شودما نندحقیقة که‌ريشه آن‌حق 
است‌واینکه‌نادرایمورد کو کته dala‏ 
بر ایایناستکه برروی آن‌تنوین که یکی‌از 
مختصات ز بان‌عر ټی است قرار گر فته بس باید 
طبق املایعز یی نوشت وا گرحرف آخر کامه 
ناء نبا شددرهمه‌جا با يدا لف نوشته‌شود(مشروط 
بایشکه‌حرف آخر del‏ و جز ور i‏ کلمه باشد 
مانشد :واقعاً حدآ» (س 4۸) 


بقیه از «io‏ ۱۱ 

سعی‌میکند بپتر بن قالیها و قالیچه‌هارا 
دراطاق‌خود بندازدو منزل‌خود را بالوازم 
گرانبها آزایش‌دهدو بهتر ین گلهاز ادر باغچه 
خود بکاردوعالیترین میوجات وسبز یجات 
رادر باغ‌خود نهیه نمایدو مفیتر ین‌حیوانات 
واازقبیل کاوو کوسفند واسب و غیره 
نگاهداری کرده‌: تما بفکر Lei Taglio‏ 
باشد و خدمتکاری fi‏ بر ای‌مواظبت pl‏ 
اختبار کندامااین‌حقیقت تلخ رابایداقرار 
کرد که‌این‌افزادابداً فکرفرزندان خود 
نیستندو بتر بیت نو نپالان خودتوجهی ندار ند 
تهیه مال‌ومنال‌وازدیاد خدمو حشم بقدری 
مردم‌را مشنول کرده که کمترین توجهی 
نقرز نان خوه: .ندار ند وازحال| نها ] گاه 
ند مسکن است بدر حانواده روزیچند 
مرتبه بتحارتغانه وباغ و انبارو طوبله 
ضر کشی کند اما Lal‏ از مقتضیات و 


از باژفرانسز i‏ بقلم : )ما نو ثل روبله 
تر حجمه : مصاق + 


© 
دعام‎ 
ro 

من بخانه ببلاقی که vi‏ ومادر 335 درآن ز ند گی‌میکرد ند نز د باك شده بودم 
گز,های سرخ‌وسفید شمعدانی که پشت‌طازمی ها ato‏ شده‌بود gus‏ نمایان بودند 
نغل‌های db‏ خرما سن‌بأمتمان کشیده برك‌های بلندویپن خود را روی‌بام خانه‌ژرژ 
sia ito‏ ازپشت طارمی‌ها داخل باغچه يك‌دوچرخه بچگانه که‌روی‌علفها افتاده‌بود 
دیده‌میشد . 

بعداز ظپرتایستان بود. کوچهآرام وخلوت بنظرمیرسید. پشه‌ها در "روشنی 
تندو گرم آفتاب هبر قصید ند بخاری گرم شپرالحز یره دابر cò la‏ . جاوی درب 
عمارن رسبدم  ga‏ کاری‌جز گذاردن دست‌روی) تکمه asta,‏ و لی سر گشته 
ومردد درجای‌خود pol! gua‏ باخودمی گفتم: آباتکته دررافشار دهم‌یا آنکه ازاین 
مکان دورشده بگر ce‏ چه با ید کرد؟ ر نج‌وخستگی بی‌پایانی درخود احساس‌میکردم. 
پیغامی را که برای ساکنین این خانه‌همراه داشتم‌مرا چون‌بارسننگینی ءاجزوفرسوده 
کرده بود. وعلاوه برآن یکنوع عدم‌رضایت که‌روحم‌را بسختی شکنجه میداد در 
خود احساس‌مینمودم ومانند کسی که يك‌ماموربت شاق‌و سنگینی pl‏ عېده گرفته 
است ازهمه‌چیز وهمه کس خجلت‌وشر مساری میبردم. درست ادم نیست چه مدت از 
زمان بااین وضم‌وغرق درافنکار مبهم روی‌پیاده‌رو وپای‌درب آن‌غانه ایستادم‌چشمانم 
مدتی برانتهای خیابان ثات‌مانده dg‏ برآنجا آفتاب گرم ظپر sete‏ وتلاء‌لوء 
خاصی بو جودمی آورد.سعی‌میکردم خویشتن را متقاعد کر دم که‌این‌دیداررا بوقت‌دبگری 
مو کول سازم. 

TS‏ بود cli porge sia falso dard‏ ها ود از از نو 
بر ای‌او صحت کر ده|م بطور بکه اودراو لین برخورد تراخواهدشناخت و آنطوری که 
من اورا برای تو وصف نموده‌ام ig}‏ وی‌را دراو لین نگاه بجای‌خو اهی آورد» 

ژرژ یکی‌از دوستان .نزديك وصمیمی من بوک شش‌سال‌می گذشت که بکدیگر 
واندیده بودیم. پس‌از این‌مدت برای‌اولین مرتبه اورا دریکی ازپایگاههای هوائی 
الجزیره یافتموی دريك گردان‌هوائی مشنول خدمت بود قیافه‌وی اندکی تغییر بافته 
وازشغل خود که‌خلبان يك‌هو اییمای grill‏ و راضی ومغرور ننظر میرسید. مد 
ازسه‌ماه culi!‏ درالجزیره بفرود کاه دیگری بنام‌خلیف عز بمت کردیم اغاب شبهارا 
باهم دريك‌چادر سر میبر دیم ز ند گانی جدیدما سیار بر حادثه ومتنوع ومودتمان 
زند4‌تر. و گرم‌تر ازسابق شده‌بود. وقتی بکی‌ازما زودتر ازماموربت‌جنگی برمیگشت 
قلہش درانتظار دیکری می‌طبید. , 

يك‌روز بامداد قبل‌از ساعت‌هشت ژرژ مانندهميشه در داخل هوایمای خود 
قرار گرفت و صوب ماموریتی که بدو وا گذار شده بو و ره‌یارشد 
مطایق معمول می بایدقبل‌ازدفتن هن با لجز بره‌ژرژ مراجعت کند.ازچادر قبهدر صفحه۲1 ٩‏ 


<\Y> 
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باحافظ بیشتر آشناشویم‎ ۱ 


معرفتی که درمیان‌عامه‌مردم‌و بیشتر خواص‌در باب‌حافظو آثاراوهست باید گفت که 
ازحدود انسمخصوص بادیوان اشعاراو وگرفتن فالودلخوش "کردن‌شویش به نچه‌از 
ظواهر ایات‌وی» lu,‏ فراتر نرفته‌است و کمتر بسق‌افکارومعانی LUI‏ وتعبیرات 
وی‌توجه میشود. باین‌علت است که اشعار لسان‌الفیب مانند Tola‏ شعرای بزرك 
فارسی هنوز T‏ نطو ر که‌هست شناخته نشده ومعا نی آن همو اره سل‌وذوق شخصی و 
گاه‌توام باافسانه وشاخو بر گهای بی‌تناسب‌نقل میشده‌است . ولی مدت کوتاهی است 
كەسېك وطرز کار دیرین درباب‌تحقیق درمتون شعر فارسید گر گو نکشته ودرشثون 
مختلف تتبع در آ نار بارسی سرایان‌منجمله فهم درست اشعار خواجه یابعبارت دیگر 
«حافظ شناسی > ببثر فت مسو س بعمل | مده‌است ودر | نچه‌راجم است بمعا نی Lil ai‏ 
برحسب گفته برخی‌از پیشینیان وادراك‌معانی اشعاروی بنا برمیل وذون‌شخصی شك‌و 
da‏ شدهو بظور کل سه‌چیزرا ملاك‌و تحقیق در فهم اشعارخو اجه‌قرار داده‌اند : 

۱- تأثیرقرآن درمایه ومضامین شعراو» هرچندبیشتر گویندگان بررك‌ازاین 
تاثیر بر کنار نبوده‌اند JI‏ این‌تاثیردرشرخواجه بحدی‌است که‌هرچه بعمق گفته‌های‌او 
فرورویم بپایان اثری که مضامین‌قر آن درشعراو گذارده کمتر مير سیم منتپا مبارت 
و نبوغ‌شاعر دربیان وتلفیق این‌معنی بکلی مانع از آن‌است که‌در بر خورد نخستینا بن‌حقیقت 
بوضوح دیده شود.وخوددر غزلی باین موضوع معترف‌است : 

زحافظان جپان کس چوبنده جمم‌نکرد لطایف حکمی بانکات STA‏ 

واین بدیپی‌است که هر کس طرزفکرو ببانش پیروچیزهاتی است که شنیده 
و باخوانده و با سبازت‌دیگر معلومات‌ومحفوضات آدمی درساختن عقل‌ومنطق و اناو 
عامل‌موثری هستند. خواجه‌ما گذشته‌از 7 نکهمدت چپل سالعمر خودر اصرف آموختن معارف 
gli‏ کرد اسف arri doi‏ الدین اه شیر ازی», وعلامه ممروف 
میرسید شریف‌جرجانی وقاضی بزرك عضدالدین عبدالرحمن ایجی بتحصیل حکت و 
و اد برداخت و خودبدان Cosi‏ کرده 
علم‌وفضلی که‌بچل‌سال دلم‌جمم آورد گت این کین مستانه". یا و 

بدریافت لقب «حافظ »> که PI‏ داده‌میشد گردید. چه«حافظ» گذشته‌از 
معائی دیکر آن بکسی گفته ميشد که باقر آن بتمامه از حفظداشته‌باشد ویایکصدمزار 
cib‏ بخاطر بسپارد. 

pl‏ درانساب گوید : حافظ لقب‌عده‌ای‌از ائبه اش ت که‌حدیث رامیشناختها ند 
ومدافع حدیث بوده‌اند. gala‏ خواجه « «Lila‏ بهمین سب بعنی بعلت li‏ داشتن 
کلام‌خدا بوده‌است واورا دراین‌باره چنانکه .گذشت باز هم Cos‏ و اشاراتی است 
از ۲ نجبله : 
٩-حافظم‏ درمجلسی‌دردی کشم درمحفلی بنگر این شوخ یکه‌چون باخلق‌صنمت میکنم 
۰ 


۲- ندیدم پپتر ار شعر تو حافظ بقر آنی که اندر سینه‌داری 
۳ - عشقت‌رسد dla‏ ازخود سان‌حافظ قر آنز بر بخوانی‌درچپارده‌روایت 
۲- تصوف‌حافظ, که‌جهان‌بینی وطرزتفکر اصلی او بشمارمیرود این‌مکتب‌در 
قر نی که Lib‏ درآن میزیسته یعنی‌قرن هشتم بمنتهای کمال‌وشیو ع‌خودرسیده‌بود و 
تو بیت‌ش د گان بز ر گی چون‌شیخ محمود شبستری وشاه نعمت‌اله ولی و عرفائی چون‌شیخ 
امین| لدین‌وشاه‌قاسم| نوار وا بو بکرشیخ‌زین‌الدین خوافی‌وغیره از آن‌مکتب برخاسته بو د ند 
Lib‏ تصوف راعمیق‌تر ازهمه ابناء زمان‌خود درك کرده پودء جان کلام و 
حاق‌مطلب نزداو بود ولی درعین‌حال همانطور که بازاهدان ووعاظ فر بب کار La‏ 4 
خوشی نداشت بیشتر از آن بصو old‏ نادان‌ور با کار متاخت سراسر دیوان اومیدان 
جدال بااین دوطقه‌است تصوف حافط بارحم و بشردوستی عمیق آمیخته است توجه 
بارزش‌های معنوی انسان, که‌عشق و عقل» وتوجه بجمال ومظاهرصنم. همت وصبر 
ورضا وتو کل‌وعلم باعمل پرهیز کاری ازروی صداقت‌وعدل که مطالب اصلی‌وجدی 
تضوفند» گفتن‌سخن حق‌ونترسیدن ازعواقب آن‌پرهيز ازدروغ» دوربودن از ذخارف 
وظو اهر د نيا وخدمت بخلق «طو خلاصه چیزهاگی بوده که خواجه‌از تصوف ميخو استه 
وازصوفی یاهرانسان کامل‌متوقم بوده‌است . خواجه باآنکه بتقدیرو سر نوشت معتقد 
است ‏ «راشعار خود سعی میکند دنیاگی سازد که‌مساوات در آن‌حکومت کند.اختلافو 
عدم‌تعادل ازمیان برودعشق ومحبت جای کینه‌توزیو تنك نظری رابگیرد و بجای‌مقررات 
خشاك‌و پوسیده محبت‌و صداقت GIG‏ عامل‌فیصل دهنده باشد .باین‌ترتیب خواجه را 
میتوان‌در راس کسانی قرارداد که‌دلشان مالامال ازمحبت وآرزوی خوشبختی بنی نوع 
cul‏ » منتهیمحیطحافظ وزمینه بذیرش‌در آنروز برای ۲ نچه‌حافظ میگفته ومیخو استه 
ار dita‏ بوده‌انت 
۳ - محیطحافظ » این‌مطلب بی | ندازه شابان‌اهمیت است باید گفت عصری که 
شاعر شیراز در آن‌میز ته » بعنی قرن هشتم . عصر | نحطاطاخلاقی وازمیان رفتن‌غرورملی 
ورواج بازارتهمتوتوطئه وخدعه وسالوس بوده‌است دسته بندی‌های خطر ناك‌وحوادث 
نا گواری که دراین زمان‌رری داده درتاریخ ابر ان کمتر سا بقه دارو ۰ نبودن‌يك مر کز 
واحد مقتدرسیاسی عدم‌هم آهنگی جماعات ایرانی‌زا درمسائل مر بوط ببذهبو سیاست 
واقتصاد موجب‌شده بود باس وبدبینی شدیدکه همه‌مو لود هجوم منولان بوده‌زمینه‌را 
برای‌یورش جپانخوار دیگرچون تیمورآماده می‌ساخت 
پادشاهان‌وامر اء ؛ علاوه بر کشمکشپائی که برسر کسب قدرت بیشتر داهم‌داشتند. با[ نکه 
می با بد سرمشق ومر بی‌مر دم باشند خودتا گلو درفساد غوط‌ورشده بودند . واقعه.یل 
کشیدن‌چشم‌امیر مبارزا لدین بوسیله پسرش‌شاه شجاعو پسردیگرش شاه‌محمودو همچنین 
کور کردن شاه‌شجاع پسرخویش شبلی‌را » وادار کردن ابوسعید شیخ‌حسن دا بطلاق 
زن‌خود وتصرف کردن او آنز نرا . کشته شدن‌شیخ‌حسن با آن‌تر تیب غیر اخلاقی و انسانی 
بدست ندادخاتون زوجه‌خودومسموم‌شدنابوسعید بدست نذاد خاتون‌مذ کور و هزاران 
اتفاق دیگر نمونه‌هائی است‌از اخلاق‌طبقات بالاکه خواجه ماحافظ ناچاربسازش و 
مماشات LTL‏ بوده‌وزراء وملایان ووعاظ وزهاد. نیز در آن‌عصر ازفسادمصون‌نبوده. 
خطاب‌های‌حافظ بز اهدو شيخ و صو فی و مفتی و حتسب همه اشاراتی است بتباهی | یشان بقیه‌درص۰ ۲ 
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شبه | زصفجه ۱۳ ۲ 
صحرائی خودا نتظار اورا میبردم. ساعت هشت‌و نیم گذشت وخبری از آمدن وی‌نشد: 
نا گپان. صدای‌پائی درخارج‌شنیدم: ,ك‌نفزمیکانسین بود که‌باشتاب بطرف‌چادز میدوید 
ومرا صدامیزد . 
— آقای‌رلانو. ستوان‌ژرژ بازنگشته است!:. 
این‌خبر بسختی مرامضطرب کرد. کوله‌پشتی که مشفول‌بستن آن بودم باشدت 
بزمین‌افکنده و آنرا بانوك‌با روی‌تغت‌خواب پرتاب‌نمودم 
- چه‌مینگوگی . ssi‏ بر نگشته‌است 214 
صورت میکانسین ازتایش آفتاب برق‌میزد.ومانع‌از آن‌بود که‌بدژستی اورا 
تشخیص بدهم. دستهای‌خودرا باتردید آمیخته بتحسر که بهم‌هیسائید وآدنج رادر دو 
طرف چون بال جوجه. مرغ با لا نکا هداشته بود. و مثل‌کسیکه چیزی گم کرده 
باشدتمچمج کنان گفت : 
— آرکه او بيك‌دسته ازهوایماهای دشمن‌حمله برده لیکن‌طیاره‌اش مورداصایت 
گلو له واقع گشته و برروی Sl;‏ سقوط کرده‌خرد شده‌است!. 
دست‌من روی‌تکمه ز نك‌قرارگرفت: هیجان‌غیر قا بل تو صیفی بمن‌دست میداد وسعی 
من این بود که بر آن فایقآيم. در بازشدو کنیکه بامن رو برو میشد «یاسیما» کلفت 
ژرژبود. وژرژ حتی‌ازاو هم برایمن سخن‌رانده بود من ازوی پرسیدم : 
خانم ژرژ تشر یفدار ند 
او که DÌ‏ بود ill;‏ پاسخ داد ! 
gl -‏ بپفرمائید. همراه‌من پیائید 
Wen‏ بشدت برمن روی‌آورده. مانند کسی که مقداری فراوان گچ خورده 
ati‏ دهانم. خشك‌شده بود 
مقابل ابوان‌غانه رسیدم. نا کپان ز نی که بسیارزیبا و آرام بود درآ نجا A‏ 
شدي و را اوراشناختم. اوهل 355 بود 
Ti NE‏ ۳ کفت 
- شماافای 3 نیستید set‏ 
آری هسرژرژ بود» همان‌زن" باوفا وزیباتی که رفيقم‌بارها براک‌من توضیفش 
کرده ;333 اندام -کشیده وچشمانپرفروغش diet‏ راکه ژرژ از وی داده پود 
بخاطر آوردم. موهای طلائی‌خودرا بطر زجالبی آرایش داده‌بود و بیراهن آسمانیر نك 
وساده وبلندی بایغه‌ای خوش‌دوخت دربرداشت درحالیکه تبسمی, نجیبانه وجذابی بر 
FU‏ نقش‌می بست مرادهوت بداغل‌شدن درعمارت م کرد : 
هلن مرابسالن بزرکی داهنمائی کزد, در اجا شبکه و باذ گیرهای. بلندی" بر 
PS lio‏ هوارا تاحدی تخفیف میداد. بلافاصله پسر بچه‌ای (Late‏ وارد 
شد . هلن‌اشاره ناو کرده گفت‌این پسرمن ونامش «زنة»أست: کودك بمحش‌رسیدن 
خودرا بباهای‌من آوبخت وباضدای‌نشاطانگیزی گفت: «سلام آقا... باپای‌مر اهمراه 
نیاورده‌اید؟.. قاطیاره‌شما خیلی بزرك است؛..چقدر خوب بودا کزه‌را دز آن‌متقا ند نا 
LI‏ میبردند..> .مادرش گنت بس‌است «زنه» تو GUT‏ رلانورا با این سئوالات 
: ۱2> 


کل کنو »سپس اشاره به پیر ز نی که روی‌صندلی رو برو نشسته بودکرده گفت : 
— این‌مادر 535 است ! 
آ نگاه‌روی به بیرهز ن کرده ss‏ داد 
- آقایرلانژ هستند که‌ژرژ ازایشان درکاغذ ,برای‌ما نوشته بود. لیکن‌مادر 
نژرژ سغنی‌نگفت " تنهامز گانپایش حرکت‌خفیفی داشت وباچشمپای بی‌نور وثابت‌خود 
و IO‏ ینت واین سکون‌ووارفتکی اومرا حت‌فشار روحی‌اسرار آمیزی قر ارمیداد 
شاید این‌بیرزن حدس‌زده بود که باورودمن مصیبت بزد کی وارداین خانه‌شده است . 
اين موضوع مرا بیش‌از بیش مشوش‌ساخت وخۆدرا آماده برای برسش‌های‌اومیکردم؟, 
لبهای‌او بناگاه تکانی‌خورد. پنداشتی که میخواهد حرفی بزند. دیدگان ببح ر کتش 
«ر وی گونه‌های بلاسیده او بوضعی سحر آمیز بمن متوجه دود و چشم‌های‌ژرژ را مجسم 
میکرد که گاه از پشت‌ماسك پرو از خود بمن‌می نگر بست. قلبم باشدت میزد ناچار دستم را 
اروی آن" فشاردادم.. صدای‌هلن مرامتوجه او کردکه میگفت ‏ 
ود کبان‌ميکنم شماباسرعت راه‌راطی کرده| du‏ وخیلی گرما شمارا ناراحت کر ده 
است.. اجازه بدهید کمی آب‌لیمو برایتان بیاور ند 
آنچنان ضعف‌ورخو نی برمن روی‌آورده بودکه هیچگاه درطول‌حیاتم سابقه 
نداشت و کوشش من‌برای نجات‌از آن‌وضم بدون نتیجه بنظرمیر سید درعین‌حالسعی 
میکر دم حال طبیعی خود را از دست ندهم و تبسم‌مصنوعی ا لمپایم‌دور نشود. the‏ 
ب سیار تن میکنم.. خانم 
همسر ژرژدو باره بر سید 
- خوب درمسافرتی که تىسة مدت آن‌طولانی بودآ با بشما خوش گذشت؟. 
من باختصار گفتم: 
-بلی خوش گذشت! 
درعین‌حال حس کردم که آهنك‌صدایم باصدای‌طبیمی‌وه‌طبوع هلن فرق بسیاردارد 
و باز ببرسش ادامه‌داد : 
— خوب ASL a‏ ژرژدرچه حال است ؟ 
ua‏ #ن‌دداین بود که‌هلن این‌جمله‌را بانپات آرامش خاطر و بی‌خیالی ادا 
نهمود ودږ حالی که هنوز. متبسم‌بود شيشه آبلیمو را داخل لیوانی خا لی کرد . 
من جوابی نداشتم که بگو یم وحتی بك کلمه از جملاتی که قبلا تهیه کر ده بودم 
بخاطرم نیامد خستکی بازهم مراشکنجه میداد و بآن‌اندوه عمیقی اضافه میگشت . 
فکر میکردم چگو نه و باچه‌ز بان ممکن‌است خبرمرك ژرژرا بپمسراو بدهم؛ممکن 
پود ؛ باسه کلمه». آری‌تذپا اسه کلمه آرامش واعتمادی که بطورعلاح‌ناپذیر بوجود آمده 
پود ,ددهم بریزم وباآن سر نوشت تغییرریافته اين‌زن osa‏ مشغص‌سازم حس کردم 
ps‏ مرك‌ژرژ. بمنز له‌قدرن مخر بومپلکی است که من‌در انحضار خودد ارم» ووقتی 
۰دودل‌خود درجواب هلن که مبیرسید: «ژرژ درچه‌حال است»> کفتم<«ژرژ» مرده است 
Pi‏ معوفی سراپایم‌را فراگرفت ناچارباسخ‌هلن‌را اینطوردادم : 
- ژرژحالش, خوب است! 
le‏ آهنك‌مردد من‌مشت‌مرابازمیکرد. زن‌جوان‌متحیر بمن مینگر یست ‏ بقیه‌درصفحه ۲۱ 
۰۰۳ 


محمد -<سینی هشتی :د بير فلسفه و علومعتلی 


Ul 


۱ شاید ۷ کنون svga Ki‏ 
مورچه فقط در اعما Sly osi‏ 
خودلا نه‌میسازدولی این‌عکس تصوبر 
GIÙ‏ مورچة راکه مورچه Sla‏ 
زر نك و بالانگین پاناما بالای‌درختر 
ساخته‌اند بشمانشان میدهد. 


۲این‌جانور بااین‌هیکلعجیب‌و 
غر یبش در آمریکای‌جنوبی زند کی 
میکند واژبس خوش قواره است 
بایدملکه زیبائی اندام!؛ جانوران 
شناخته‌شود » 

درز بان محلی باو مورچه‌خوار 
میگویند چون خوراك مسولیش 


مورچه‌های سفیداست ولی‌اگر شیرو تخم‌مر غ را خوب بزنند وباو بدهند بر مورچه. 

طول‌این حیوان‌ازسرتادم بین۱۲۵ ۲۲۵۱7 سانتیمقراست.حالافکر کنیدچندهز ار 
مورچه میتواند شکمیك‌چنین حیوان تنومندی رادرهر نوبت سیر کند. مورچه خواربا 
چنگالپای طویل ونیروّمندش زمین‌رامیشکاند ومورچه‌های کوچك بی‌پناه‌را درلانه 
هایشان شکارمیکند. بنابراین بی‌جهت‌نیست که‌مورچه‌های‌پاناها (درامر یکای‌جنوبی)؛ 
غکر افتادها ند لانه‌خودرادو بالای‌درخت ساز ند . 


۳ کر تا کنون‌نمیدا نستید. 
حالا بدا نید که‌نپنك‌هم 

ازراه تخ م گذاودن تو ليد 
مشق نند 

این تصو بر یك بچه نهنك 

است که‌ما نندجوجه از تضم 


ul بیرون‎ 


این‌بابو به 
پن‌عباد نوشت ودربءش‌مواضم کتب‌خود ذکری‌از مباحث‌خویش درتحقیق مذهب‌تشیم 
«درمحجاس ر کن‌الدو له بمیان آورده است . دراواخر عمردرری gia‏ طن‌شد وهمانجا سال 
۳۸۱ در گذشت مزاراین goti‏ ری‌نزديك شاهز اده‌عبدا لعظیم هنوز برجای ومعروف 
است کتب‌صدوق‌درفهر ست نجا شی مذ کوراست‌ومعروفتر آ نها ; همان کتاب‌منلابحضرها لفقیه 
وا کمال‌الین وامالی وعیون‌اخبار الرضاء معانی‌الاخبا. کتاب‌التوحیدئواب الاعمال 
کتابالخصال و کتاب‌الاعتقادات است 
۳- ابن‌بابویه حسن‌بن‌علی فرز نداوسط این‌بابویه ابوالحسن حسن‌مردی زاهد 
و بارسا وقابل‌اعتماد بوده‌است حسن‌بن محمدین‌حسن کانب‌قمی مو لف تاریخ‌قم متو لد 
بسال۳۸۷) درعهد اومیزیسته ودرتاریخ قم یکجااز قول‌اوروایتی بدینشکل نقل‌میکنند: 
«روایت کرد مرا حسن بن‌علی بن الحسین بن‌موسی بن با بو په باسانید صحیحه ازاپیعبداله 
الصادق‌علیه | لسلام که‌مردی,حضرن بزر گوار اودر آمد و گفت‌ای سردختر رسول‌خدای 
مسئله‌ای میخواهم که ازتو بپرسم که پیش ازمن کسی ازتو نبرسیده باشد وپس ازمن‌هم 
از تو نپرسد. صادق‌علیهالسلام‌فررمود: چنان‌ميدانم که‌توازجای برانگیختن مردم ازقبور 
وز نده‌شدن ایشان و حشرونشر سئوال خواهی of‏ مرد گفت بلی یا بن رسول‌الله.. که 
من‌سئوال نمیکمم از تو الا از حشر و نشر هرقومی, صادق عليه السلام ز بان مبارك 
پر گشود وفرمود که‌همه مردم‌را به‌بیتالمقدس حشر و نشر بود الا بقعه‌ای بزمین 
de‏ کهآ نرا قم گویند که‌اهل آنموضم وشهررا در گور ایشان را محاسبه کنند واز 
گورها بجنت حشر کنند؛ ,عداز آن‌فرمو د که آهل قم مغفورو آمر ز cileni‏ (تار یغ قم ص۱ ۹و )٩۳‏ 
«slo! ٤‏ ابوعبداله حسین‌بن‌علی پسرسوم glo‏ ابوالحسن وعد از 
حسن بوده» او نیز ما نند بدزودو بر ادر مهتر خود محمدوحن. فقه‌ومحدنث ومابه‌افتخار 
آل با بو یه ومر دم‌قم بوده است‌سیدمر تضی وغضاری ازشا گردان اویند, کتبی sat‏ 
فعلادردست نیست. او نیز, مانندحسن ازروات‌نقه تار یخ‌قم ومعاصر dp‏ آن‌بوده 
در پاپ مدفن اصلیحضرت‌معصومه علیپاسلام مولف‌تار یخ‌مذ کور بتول‌او اینطور استناد 
میجوید: «روابت کرد مراحسین‌بن علی‌بن «plates‏ ازمحمدین حسن بن‌احمدین 
الولید که‌اور اروایت کرد ند که‌چون‌فاطمه‌را وفات‌رسید ,عدازغسلو کفین‌اورابه‌مقبره با بلان 
بر کنارسردا بی که‌از برای‌او تر تیب کرده بودند حاضر آوردند ...>(تاریخ قمص۲۱۳) 
a‏ این با بوبه copioni‏ ابوالحسن علی بن‌عبیداله بن الحسن بنا لحسین بن 
موسی‌بن پا بویه نبیره calo:‏ ابوالحسن علی‌بن بابویه بوده. منتجب‌آلدین‌درسال 
٤‏ تولد یافت ونزد بسیاری از بزرگان از آ نجمله شیخابوالفتوح‌رازی وشیخابوعلی 
طبر سی وسیدمر تضی رازی‌وسیدفضل اراو ندی وپدرخود وپسر عمش شیخ‌بابویه بن 
سعدین محمد پرداخته وشیخ‌سلار بنعبدا لعز یزدیامی‌طیرستا نی‌متوفی بسال 68۸ با کتساب 
معارف‌پرداخته. وخودنیز شاگردان Sola‏ چون‌شیخ برهان‌الدین همدانی ازمشایخ 
> نصبر الدین طاو سی تر بیت کر ده است . منتجب‌الد ین یکئزت‌روایت معروف بوده 
«و کتبی ازقبیل: فهرست که در آن‌علمای امامیه رااز زمان‌شیخ طوسی‌تازمان خودجمم 
کرده‌است و کتاب‌الاد مين فی‌فضائل امیر المومنین ازمصنفات اوست. وفات‌منتجب‌الدین 
:پسال 6۵۸۵ روی داد پایان 
۰:۱ 


iN‏ مخصوصا رساله‌اخلان. اشراف Sla pis‏ ملادوبیاز اوست وازاین چندتن: شاه شيخ 
اواسعق, جلالاادین تورانشاه وزير شاه‌شجاع که وزیری پاکدامن وصدین بود 
وازجمله ممدوحین خواجه‌است وفضلاء وعلماءبززگی چون‌شیخ‌مجدالدین. وعضدالدین 
Il‏ وشمس‌آلدین عبداله‌شیرازی وعلامه میرسیدشر یف جرجانی وقوام‌الدین عبداله‌وخواجه 
کمال‌الدین ابوالوفاء وهمانپاکه خواجه در مدحشان سغن گفته که‌بخذريم دردوره 
i)‏ حافظ کسانی که‌قا بل اعتماد وسزاوار تحسین باشند کمتریافت میشده‌اند . 
۲ 9 حدود ببروی Lib‏ درمضامین و تر کیبات از شعر اء oasis‏ بیشین 
| است. نظامی عروضی, درچپارمقاله درمقاله‌دوم درچگونگی شاعروشمراو وید 

«اماشاعر بد ین در جه نر سدالا که‌درعنفو ان‌شباب‌ودرروز گار چوانی alan‏ 
بیت ازاشعار متقدمان باد کیرد وده‌هزار کلمه‌از آثار متأخران پیش‌چشم کند وپیوسته 
دواوین استادان همی‌خواند ویادهمی گیرد که‌در آمد وبیرون‌شد ايشان ازمضایق و 
دقایق سخن برچه وجه بوده‌است تاطرق‌وانواع شعر درطب او مر تسم شود وعیب‌وهنر 
شعر برصحیفه خرداومنقش گردد تاسخن‌روی‌درترقی داردوطبعش بجانب‌علومیل کند...» 
| هرچند بعیدبنظرمیرسد که خواجه چپارمقاله‌راکه از کتب معروف ومعتبرز بان 
I‏ قارسی است نشوانده‌باشد و Ia‏ آن خصوصا دومقالت دبیری‌وشعر آنآ گاهی 
| کامل نداشته باشب‌ودراین‌شك نمیتوان کرد که‌وی آثار گویندگان و نویسند گان‌قبل 
ومعاصر خودرا پیش‌چشم داشته ازمضامین وتر کیباتآنان گاه بعد استفاده میبرده 
و گاه‌بدون توجه‌تحت‌تآثیر مضامین واوزان‌شری‌ایشان واقم میشده‌است. این‌خودمبحثی 
است قا بل توجه ودرخور تتبع عمیق ولی بطورخلاصه‌چنا نکه از تتبع دردیوان او برمیاید 
حافظرا بمطالعه آثارشعرای خراسان, ازقبیل‌رودکی‌وفردوسی ومنوچهری وابوالفرج 
۱ دومی وانوری وظییرفاریابی وشعرای‌عراق‌چون, کمال‌الدین اسسیل وهمطون خود 
سعدگ,و شعر ای مغر ب | یر ان چون ‌قطر انو مخصوصا نظامی و خاقا نی و شعر ای‌دیگر چون‌خواجوی 
گرمانی انس‌میورزیده واستادان بزرك‌شعر فارسی‌را پیش نظر داشته وعلاوه بر آن 
دردواو بن‌شعر آکاعر ب جاهلی و بعد بتفحص و استطر اف مشغول بوده‌است 

آنچه prio‏ اشعارخواجه ودرك‌روح سغنان‌او برشمرديم میتوان "باصولی 
چندخلاصه کرد ودر باره مطالمهآئاژ سایر گویندگان نیزتميم‌داد باین‌ترتیب : 

daga -‏ ونیا وزمان ۲-نوع‌معلومات ومیزان آن ومذهب‌ومعتقداث 


چ A‏ جوم | 
۱ هلاس ۱۳ | پیه‌ترآشناشويم 
i‏ برزای‌مطالعه دراخلاق ابنای آن‌زمان بهترین مدرك آثار عبید زاکانی استر 


| 1 معلومات وتاثیر مذهب‌اوست و همانست که دراصل او ل‌ودوم بدان گوشزد e‏ 

| وسبك بااسلوب‌سخن بك‌شاعر گرچه بادواصل  gita‏ بدون‌رابطه نیست‌ولی 
۱ طرز بیان و نجوه تعبیر بیشترراوقات تقلیدی ویادریین چندگوینده مشابه‌وبهم نزديك 
| میباشد. خواجه هرچند خود گو بنده نا بغه وصاحب‌سبکی است‌ولی نتوانسته از تأثیر 
۱ دیگران ‘SASA,‏ بااصو لی که بر شمر ديم با ید بتشر بح ثاروقطعات منظوم‌شاعر ان 
پزرك بر آمد وقبلآزهمه بتشر یج یکی‌ازر باعبات حافظشیر ین‌سخن‌می‌پردازيم .ناتمام 


نچه دراین‌مقاله جهان بینی يافلسة 4شاعر نام‌دادیم dorli‏ وضع محرط و نو ع 
۰۰ 


جقیه ازصفحه ۱۷ 
se‏ بیشتری بخود داده باصداتی که‌از آن‌اعتماد احساس‌میگردید از نوگفتم : 
بلی‌حال‌ژرژ_بسیارخوب‌است 
کان لیوان‌دیگریاز آب‌لیمو بوكر دى يداد 
آ یاخیال گر فتن‌مرخصی نداشت ؟ 
این‌بار کلمات‌وی بااطمینان بیشتری اداشد . فورآجواب دادم چرا. بزودی 
افکارسنگین‌ودرهمی منزم‌رامی‌فشرد » تصمیم گرفتم که‌دیگر درمقا بل پزسش‌های 
"هلن‌خاموش بنشینم وبگذارم ژرژ همچنانز نده بما ند . زیرا وی درحقیقت نمرده بود 
اودر نامه‌اک diga‏ ازپرواز سپرده‌بود که‌برای همسرش‌بیاورم واز آن‌بالاتردر قلب 
vi!‏ حیات‌داشت . ذن باوفاگی که‌همواره شکراو بوده وا گر نامه ژرژ رایدو میدادم 
پیش از پیش بفکر او فرومیرفت و بیشتراز همیشه پنوازشپا ویادبوده‌ایش می‌اندیشید 
sy‏ برای شوهر خود جملا تى از die‏ حتی در خواب زمزمه منک . نامه. ژرژرا 
پدودادم ۰ 
هلن‌نامه .راتابآخر خواندو ازشف صورتش برافروخته میگشت‌دید گانش برروی 
آخرین کلماتی که‌قبل از امضایژرژ نوشته بودتا بت‌ما ندسطور آخرین‌این نامه‌راهلن‌هر گز 
بر ای کسی نمیخوا ندز براحاوی آخرین‌پیغام‌محبت آمیزی بوده که‌از ژزژ ذریافت‌میکرد 
«دوحالیکه طفل کوچکش روی زانویپایش میخواست بنشیند سئوال کرد : 
قطعا js‏ شمااورا ملاقات کرده‌اید ؟ È)‏ 
من پاسر اشاره مثبت کردم 
مثل‌اینکه کفتیداو ماموربت گرفته‌بود ؛ 
بلی 
LT‏ بغرانسه 
خير با یطالیا 
بازهم تلاش‌میکردم که‌وضم طبیعی‌خود: راازدست ندهم . باخود گفتم چطور شد 
که‌رازمن فاش‌نشد وچون‌هنوز خسته‌بودم بصندلی‌تکیه دادم e‏ پیرزن مادرژرژ نگاه 
خودوا ازمن :بر نمنداشت .دیه گان اوفراختر. psi‏ شده بود دهلن ادنو پر چو 
شمارا بدا قسم میدهم re‏ به بینم واقعه سوئی, برای‌ژرژ رخ‌نداده است.؟ 
GI‏ شنیدن‌این‌حرف نزديك بود دیوانه‌شوم . شقیقه‌هايم مانندآهن گداخته شده ود 
لحن‌هلن مشوش بنظر میرسید » آیاوی حالت‌بریشان می‌ادرك کرده‌بود وبااینکه‌طرز 
بیان من آنچ» را نمیخواستم بکویم فاش میساخت ؟ دوباره مصمم شدم‌عدم‌اطمینان 
-هلن‌را از بین | ببرء‌وابر غم‌انگیزی ومیرفت برروح‌او سایه افکند محو کنم هیچ فاجعه 
بز رکتر ازاین‌نبود که هلن‌از مرك‌شوهرش gb‏ گردد . بهپر قیمتی که بودشك واندوه 
اورا فر یب دهم ۰ 
مطمئن باشیدخانم ۱ هیچگو di‏ واقعه‌سو ئی برای‌ژرژ روی‌نداده‌است + 
باژهم هلن‌مردد بنظرم‌یرسید وچپرهاش روحاورا دردناك وپرازماتم نشان میداد 
-سری‌تکان دادو باصدای گر فته ومحزون کفت : 
من خیلی‌ترسیدم . . .شمارا بخدااينپم زند گانی‌شد ؟ شب‌وروز (بقیه‌درصفحه ۳۱) 
<Y\>‏ 


۰ ۳ ۳ و‎ 9. 
ورن‎ a 11 Oa 

انش آموزان عز ین یکیازهدفهای ماهنامه بیکارمر دان» بالا بردن 
سطح بازهم پیشتر دانش‌شماست ونقویت‌قرایهی است که‌مسکن است‌خدای 
ناخو استه Flos‏ عدم‌توجه ازمیان برود. این کار de‏ استادان خود 
شماکه آثارشان رادراین ماهنامه‌ملاحظه میفرمائید انجام‌میشود . آنار 
شمارا بو بژ ه مواضیع انشاه‌های‌فارسی شمادر سر کلاس که بو سیله‌د بیر ان 
مر بوطه‌طرح میشود بپترین آ نپارا دراین‌ستون‌درج‌ميکنيم. تا بیش از پیش 
ماهنامه‌متعلق بشما باشد. اينك‌چندانشاء ازچند دانش آموز 


احترامو اهمیت معلم 


برتری انسان‌برساگر جانوران باداشتن حس‌ادراك‌وشمور است. واین<س‌اگز 
بكمك استادوٌمعلم تقویت نشود وا گر بااشءه تابناك‌روح‌استاد درمیدان تاريك زند کی 
رهنمالی نتگردد راهرا گم‌میکند و بر ایا بد در آغوش نمستی نا بودمیشود. تنهامعلم است 
که‌دراین وادی بر پيچ‌وخم دراین اقیانوس متلاطم ودراین بیابان لایتناهی زندگی 
طفل ببچاره وازهمه‌جا بغیررا رهبری‌میکندوراه‌وچاه‌را باومیآموزد باچراغ عقل‌ودا نش 
خویش اورا ازاین وادی‌مظلم بدرمیبرد و ازدستبرد امواج سپمگین این اقنانوس 
طوفانی fio è‏ ۱ 


ماهر چه داریم ازاستادان ومعلمان‌خود داریم.راستیاکر نخستین(ستادکةآغوش, 


برمپر وعاطفه‌مادر است بماسخن گفتن نمیاموخت دراین جهان پر هیاهوچه‌میکردیم s‏ 
استادی که بماالفبا آموخت چه‌مقام‌پرارزشی داشت؛. پرتوتابناکی که ازجانب 
او سوی ماآمد ثاز نده‌ايم درتاریکیها رهنماورهبرمااست. جامآ بی که‌ازسرچشمه‌وجود 
او بر گرفتیم وتاابد از آن می‌نوشیم‌هر کز تمام نخواهدشدو بپمین‌طریق استادان‌ومعلمین 
دیگر یکی بس از دیگری بکيك‌ما غرن‌شدکان اقیائوس‌جهالت شتافتند وهر بك 
۱ بسپم‌خود وتاحه توانائی وقدرت خویش مارا یاری کردند و هنوزهم آن‌باریها و 
AR e‏ ادامه‌دارد. شایدروزی‌فر ارسد که بکمك این‌فرشتگان آسمانی ساحل‌این‌اقیا نوش 
دا pel‏ وازخطر غرق ونابودشدن‌بگريزيم. اندکی بیاندیشید! اگراین فرشتکان 


درمو قم خود AS‏ ما نشتافته بود ند درهمان لحظه غر ق‌میشدیم ودردل امواج‌خروشان._ 


وغران آن‌اقیانوس نیست ونابودميکشتيم.حال بین دآ نان بگردن‌ما چه‌حق بر گید ار ند؛ 
تاا بد ز ند گی خویش‌ژا با نپامدیو نیم وهستی خودرا از ] نهاميدانيم x‏ 
خقی که Liga, LT‏ دار ند ودرجه‌احترامی که" ها باید نسبت بآ نان قائل‌شويم. 
از قدرت بیانو توصیف خارج‌است درهةا نز ند گی که انها بمادادها ند چه‌میتوان‌داد و" 
«رعوض نجات ازغرنو ینتی چگونه‌میتوان سپاسگزاری کرده 
NY‏ 


SL‏ ا زگز اردن‌حق ودادن‌باداش معلمین‌خود ناتوانیم لااقل بايد بکوشیم که 
۴ ین‌حق‌را همیشه‌در نظر داشته باشیم تا آ نان نسبت بما علاقه‌و محبت بیشتری‌دردل احساس کنند 
و بر ای تر بیت‌مادل گرم‌تر ور اسخ‌تر شو ند. محمد اسلامی تر بقی-دا نش آ موز سال‌ششم‌طبیعی 
ارزشهای معنوی‌انسان 
پقول‌پاسکال انسان مانندنی یعنی‌ضمیف‌ترین موجودات طبیعت است اما فرق 
عمده میان‌او وطبیعت Seuil‏ انسان فکرمیکند هیچلازم نیست که کاثنات Lili,‏ 
«رآوردن او کوشش کند بلکه بك‌قطره آب برای‌ازبا درآوردن اوکافیست امادراین 
هنگام‌او یعنی‌انسان میفهمد چه کسی اورا بنابودی میبردو لی‌طبیعت بعمل خود نمیا ند بشد 
als‏ ازبزر گترین برتری‌های اووازجمله ارزشهای‌معنویوی بشمار میرود. تمام‌ارزش 
مامر بوط بفکرماست عقل‌است که‌مارا برتری‌میدهد پس بکوشیم تانیروی عقل‌وفکر 
براقوی سازیم زیرابانیروی‌فکر ميتوانيم بر بسیاری‌ازقوای طبیعت مساطشویممیگویند 
انسان ازتمامهوجودات برتراست اگرچنین باشدفقط بخاظرعةل وفراست اوست ST‏ 
ند گی بشررا همانطور که درتاریشها می‌نویسند مطالعه کنيم چنين‌درمی‌يابيم که : 
lai‏ انسان ما ننددیبگر حیوانات بحالت‌توحش ز ند گی‌میکرده, کم کم درك کرده‌است 
که‌باید دورهم زند کی کرد تابہتر بتوان‌حوائج‌را رفم کرد. زندگی بحالت اجتماع 
کم کم ترقی کرد بر ای‌خود مسکن ومأوائی ساختازعوامل طبیعی استفاده کرد کم کم 
لباس‌پوشید وبانیروی فکرواندیشه آهن‌سخت رامانند موم نرم کرد وباشکال بسیاری 
خورداحتیاج خوددر آورد. توانست براوج هوا ودرزیر امواج‌خروشان Lao‏ بصیدهای 
انبها a‏ داز ددرصور تبکه‌جا نوران دیکر بپمان‌صورت نخستین باقی‌هستند وهیچگو نه 
تفبیری دروضم زند گی نپا cati lap‏ 
دیگر ازارزشهای معنوی‌اندان. قوه‌نطق وییان است درست است که میگویند 
حیو انات نیزمقصود خودرا بوسیله صداهائی بیکدیگر می فهمانند و لی‌اين کا و آن 
کجا ؛. دیگرازارزشهای معنوی‌انسانی نیروی‌ایمان اوست تنها چیزیکه dog‏ آن 
خودرا می‌شناسد و بوجود خالق بی یبرد عقل است و سداز عقل ایمان می با شد. زمانی 
که So‏ وقدرن پرورد گارخود ایمان بیدا کرد و برحقارت و ناچیزی خود اقرار 
کرد در پیشگاهعظمت او بز انود ر آعده‌و تعظیمو تکر بم‌ميکند. آری‌در نظر من‌در Seolo‏ 
ممنوی‌انسان ميچ‌يك بالاتر ازعقل وایمان ونطق‌او نیست ولی عطوفت وتعاون‌نیز 
درموقع خودبسیار مپم‌واز نیروهای باطنی انسان‌بشمار میرود . 
: محمدعلی شر بفی-دانش آموز سال‌ششم 


«آفتاب» 


خورشید زمین‌را بطورمدام. بانیروئی عجیب وخارن‌العاده بمباران مینماید » 
سقف يكخانەمعمو لی» از نو ر آفتاب بیش‌ازهززار برابرقوه برقی که‌در آ نغا نه بکارمیرود 
حر ارت‌دریافت میدارد . 

mm 


این‌انرژی بی‌حساب که صدهاملیون سالاست بهدرمیروده کاملامجانی است.و لی 
استفاده از آن مشکل‌میباشد. گرچه بیش‌از چندسال نیست که بشر برای مپارزدن‌بر کر 
خورشید تلاش‌میکند. وعلم تمام‌قدرت خودرا برای این‌منظور بکارمیبرد, ولی بايد 
دانست که استفاده ازانرژی آفتاب اززمانهای‌قديم مورد توجه پثر بوده واجداد ما 
دراین‌راه بموفقیتهای شگفت‌انگیزی نائل شده اند , 

ین از کقف اسر اراهر اممصر » دانشمندان تا نها بت تعجب متو جه‌شد ند که‌مصر بان 


قدیم از نو رخورشید برا ی گرداندن مجسمه‌ها بروی‌پایه » وهمچنین باز کردن و سنر 


درب‌های سنگین معا بداستفاده می کر ده اند ۱ 
قبل‌از اینکه‌|نرژی انی کشف شود .تنهانیروئی که‌بشر برای تولیدحرارت و 
بکارا نداختن ماشینها از آن استفاده مینمودنیروی موادمعدنی یعلی‌نفت » گاز وذغال 
سنك بوده وقوه‌برق نیز بوسیلة استعمال .همین نیرو بدست می آ»د . وچون‌مواد معدنی 
کوةزمین بالاخره روزیرتمام میشدیا بمیزان خيلی قلیلی‌میرسیه » دانشمندان بشکر 
افتادند که راه" تازه‌ای برای کسپ. انرژی پیدا کنند . ودراثر آین‌نکر متوجه نور 
خوزرشید گرد ید ند ۰ 
اکنونپم که‌انرژی اتمی کشف گردیده‌و وسیله جدیدی برای‌تحصیل نیرو بدست 
بشر افتاده استفاده‌از انرژی آفتاب‌اهمیت‌و ارزش‌خود راازدست نداده‌زیرا نیروی‌اتمی 
باصرف مخاوج گزاف بدست sula‏ ضمناً دارای خطرات‌زیادی است در صورتیکه 
استفاده ازانرژی آفتاب‌غیر ازوسبله او لیه که ميخو اهدهیچج خرح‌دیگری‌ندارد و تو dl‏ 
خطر . هم نمی کند 
نورخور شید که چنین بیدریغ بزمین‌میتابد و بشرفقط ازروشناتی آن استفادم. 
می برد. دارای Says‏ خارقا لعاده‌ای. است که | گر دردسترش بشر قرار ره او را 
ازموادمعد نی وحتی پیروی‌اتم بکلی بی‌نیاز می‌سازد. وقادر است که چزځامورمادۍ 
جهان‌را gie‏ بحر کت در آورد. ابن نو رکه هنگام ساطع‌شدن ازخورشید مقداری 
انرژی درآن نپفته‌است درفاصله Gita‏ ۵۰ملیون کیلومتر که al‏ طی کند تا 
RF‏ بر سد دراینمو قم نبروهای مختلف دبگری بخودمیگیرد و هنگامیکه بز مين 
می‌تابد. یك نور پرقدرت حیاتی‌است. که‌قبلازهرچیز برای ماا کسیژن وغذا تهيه‌مي‌کند 
وموضوع روشنائی آن‌دردرجه دوم‌اهمیت اس باین معنی که اگرخورشید از oe)‏ 
قطع شود صرفنظر ازاینکه کرزمین پس‌ازمدت کوتاهی مبدل بیعچالی غیرقابل 
زیست خواهدشد + اصولادیگر کازحیاتی ا دن برای‌تنفس‌ما وجود. نخواهدداشت 
و بفر ض کهز نده بما نيم گیاهی نخو dal‏ رو نید با پا آن سدجوع 23 
این استفاده‌هائیست که‌بشر اززمان .خلقت از" نورخورشید, کرده‌است . وحالااگر 
بتواند نیروی‌واقمی آنرامپار بنماید وبکارییرد بزودی‌دنیای عجیبی بوجودخواهد آمه 
که‌از هیچ نظر بگذشته‌شباهت ya‏ اهدداشت 
دانشه‌ندان‌ازهم| کئون مقدمات | نجادچنیند نیائی‌را فراهم کر ده و باوسائل که‌اختراع 
نموده‌اند موفق‌شده اند قسمت ناچیزی از نیروی‌عجیپ آفتاب رابرای راحت‌ورفاه بشرو 
sl flag‏ ازهضیقه‌های فعلی بکار. بر ند. 
محمد کریم TIT!‏ کلاس ششم und‏ 


<a 


بقلم dec‏ آرام 
تأر بخچه e‏ الازهر 


بطوری که درطی بعضی‌از JUT‏ دانشمندان نگارش یافته‌است(جامم الازهر) 
مصر که‌درشپرقاهره پایتخت آن کشور واقم‌میباشد نخستین مدرسه‌است که‌درقاهره 
تاسیس وباتی ST‏ (جوهر صقلی) امیر لشگر(ا لمعز لدیناا لمغر بی )و با (معز عبیدی) خلیفه 
فاطمی بوده و آن‌بناء عالی‌هم‌درسال POL‏ هجری‌شزوع وسال MI‏ ساختهان‌مز بور 
تکمیل و بایان رسیده است و نیز تجدید ساختمان هم بو سیله (جز یز بن معز) Jen‏ آمد 
و کویند کهازدانشگاه( لو بونیا) که درکشور ابطالیامیباشد - بایستیحقأ(جامم‌الازهر) 
"قاهر هرا ازحیث قدمت‌و عظمت بالانر ین دانشگاههای ۳ ali‏ آوردو T‏ نچه‌را که 


مسلم‌است عده‌دانشجویان آن‌هم asso‏ ۱۲۰۰ نفربوده وازحوادث ووقاعی که نت 
,جامم‌الازهر توجه. بافته‌است چنین‌شرح داده‌اند که‌حا کم بن ءز بزدر S mat eil‏ 
«دانشگاهی راتاسیس و تشکیل دادو عامه‌اساتید ومدرسین عاليمقام جامم‌الازهر را 
بدان‌مدرسه نقل نمود - وچون صلاحالد بن ایوبی‌بای به‌عرصه زمامداری‌نهاد درب‌جامم 
الازهررا مقفل col‏ و آن‌رامعطل‌داشت که بویچو جه در آن مدت تدر یسی بدان مدرسه 
«واه‌نیافت ولی درعپد سلطنت(ظاهر بینیرس)عزالدین ایده‌رحلی درمقام تجدیدپناء آن 
بر آهد واموال فراوانیرا بطورمجانی ورایگان صرف آن‌نموده, ويك‌ذرع‌هم سقف 
آن‌را ازسابق مرتفم‌تر وباشکوه‌تر ودیوارهای مربوط بدان زاکاملا مشید ومحکم 
قرارداده مرعت واصلاح فوق الوصفی رابعمل آورد وروان‌هائی چنددر OT‏ موجود 
گردید ونیزاز اشخاصی که نسبت بساختمان جامم‌الازهر کمال‌اهتمام و کوششرا روا 
داشته| ند(قاتینای)و (قااضوة غوری)است که مناره‌ای رادر GT‏ بناء کزده و ساختمان 
degl‏ سال ٩۲۰‏ هحری‌خانمه il‏ ودیگر اینکه(عبدا لرحمن کتخدابنحسن جاو یش 
«فاذواغلی) بناء تازه‌ای نمو دکه دران ر آنا یو ان‌شرقی جامع‌الاز هر بوجود آ مد وهمچنین 
بزد گترین خد یوه‌مبر(عباس ثانی) رواق معروف به‌عباسی را بناء‌ودر آن هم La LT‏ 4 
عمومی مخصوصی ایجادوتشکیل نمود 

و نیز درصدد اصلاح بزد گی راجم بکیفیت تدریس درآن بر آمده و بر طبق ,توجه و 
عنایت شیخ‌محمد عبده coni‏ خطوعلوم ریاضی giano‏ ازمعارف عصری‌راداخل بر نامه 
آن‌مدر سةً عا لی قر ارداده و آ نچه‌را که ازرشحات قلعی Catia‏ کان استفاده مشود در 
جامم الازهر بالغ بر (۲7)رواق وه۱حاره(ملی که خانهای‌آن نزديك بهم باشد) 
"موجود و تقر‌یبا ,۲۰۰ نفر شخص‌دانشمنده وعاام‌متبحری در آن‌تعلیم وتدربس کرده‌است 
که‌میگویند RSI hi‏ آن‌عده‌د | نشمند sil‏ و کمتراز آن مالکی وحنفی بوده ودیگر از 
خدمات برجسته خدیومصر (عباس‌نانی) این است که بر اک Del‏ اوضام و احوال 
جامم. الازهز برخی ازرجال علمی‌وعناصرفاضلی‌را که تخصص درفنون قانو نی‌داشته‌اند 
بر انگیخته آوراجم بامور مر بوط بدان‌دانشگاه دفیم- قانونی‌را تهیه‌وتنظیم ودرسال 
۱ هری بمجلس‌شورای‌قوانین‌مصر تقدیم و آنراهم مجلس‌مز بور تصویب کرده و 
چونمت ن آن بنیارمفصل ومبسوط بودلذا بر ای رعایت| :جاز ازذ کر آن‌صرف نظرو لی‌اوضاع و 
Jef‏ کنو نی آن‌ازهر cpr‏ نسبت بسابق] برومندتروازحیتزیبائی و جلال . بقیه درصفحه۲ 


<Yo> 


قا 3 منظو 8 


lati‏ اشمار گز Slow‏ از گویندگان نامدار فارس نحت‌عنو alli!‏ منظوم>در 
glo‏ درهر شماره دراین‌ستون آورده‌میشود از خوانند.گان 
تمنادار پم دراینز مینه بما كمك کنند وحقایق منظوم‌را که دردیوان Sl‏ 


شعری‌می‌با بند برای‌این مجله ارسال فرمایند ell‏ ایشان دراین ستون 
گنجانده شود . این‌مبحت راخود مایعنوان فتح. باب شروع ميکنيم 
$ جاهل و فاضل ۱ 
جاهل آسوده فاضل اندررنج فضل‌مچپولو جهل‌معتبراست 1 
سفله هستفنی و سخی محتاج obo!‏ ز بخشش قدر آست .۰ 
همه جور زمانه برفضلا است بوالفضول‌از جفاش زاستر است! 
( خاقانی ) 


خطاب به طبییان — منجمان — صوفیان 

اک‌طبیبان غلط گو ی چه گو یم که‌شما نا مبارك دمو Giuli‏ دوائید همه 
ای‌عکیمان رصد بین خط احکام شما همه باوه‌است وشماباو»درائیدهمه 
ای کرامات فروشان‌دم و افسون‌شما علت افزود که معلول ریاد هه 


( خاقانی ) 
همنشین نا جنس 
دوعتی, جا هل شیرنن سکن کم گز ین کان‌هست‌چون سم کېن 
۹ ( مولوی ) 
RI!‏ هنر 
قلندر آن حقیقت به نیم جو نکر ند قبای‌اطلش نکس که ازهثر عار بست 
(Lil) ۰‏ 


دل‌دانا وچشم بینا 
سر اي فیدر سه‌و بحث‌علم‌و طان‌وروان چه‌سود اگردلدانا وچشم la‏ نیست 
1 (حافظ) 
ARE DOO ITER‏ و و کر وی 
آ قااشتباه نکنید هرزمانی اقتضائی دارد درجهانی که بك بار چه مدوزیبائی و 
هنراست ماغیر از این‌نميتوانيم ز ند گی کنیم!4- ا گر عقر به ساعت عقب بر گشت ما هم 
بعادات ۰سال قبل برميکردیم ! n‏ 
خلاصه‌دردسر تان ندهم نظیر این‌صحنه‌ها در اجتباعات‌فر او ان پیدا میکنیم خوب که‌فکر میکنيم 
می بینیم عادات و رسومغلط بنا مها ی milizia‏ جاهای‌و سیعی‌در تمام‌شئونز ند گی‌ما_بز ای‌خودباز 
کرده است وخواه ناخداه‌حکومتر بشه‌داری برافکار وروا بط اجتماعی و سر نوشت‌ما,میکند 
| کنون‌قدم از صحنه اجتما ع بیر ون گذارډهودو باره پیحث‌های‌خوددر باره چگو نگی این حکومتہ 
و ۲ ثار آن بپن‌داز یم Ciclo‏ ازئمرات‌تلخ dea!‏ شوم‌را بررسی کنيم بقیه‌داردر 
>1< 


N 


.. ا وا 


کرده‌اند درآنجا توطن گزیده‌اند وبطوری که نژادشناسان‌گیتی تشخیص‌داده‌اند نژاد 
آن کشور ازمغول وبرطبق دلیل‌ومنطق هم‌بایستی آنان‌زردرنك بوده‌باشند ولی بر 
e‏ اکثرمردم آن کشور قهوه‌ای‌ر نك هستند واینهم شابددراثر مجاورت باآبو 
هوای استوائی است که ایجاد گردیده ونيز علاثم و آنار بین و آنارمعنوی بودن‌ازچپره 
ae‏ ازاهالی آن کشور که‌درساحل دریا اقامت‌دارند کاملامشهود میشود که دارای 
"چشمانی تنك وموهای راست ورنك زردعه‌هستند که‌در دورتر ]نها قرار گر فته| ند 
ولی اشخاص ی که درداخل جزاثر ساکن‌هستند دارای رنك‌قپوه‌ای و جمجمه‌ای بلند 
ومویپای فری‌میاشند ونیزراجم بمذاهب اولیه آن کشور چنانکه از برخی یادداشتها 
استفاده‌میشود این‌است که‌مذهب هندو برای اولین‌بار اندکی پس‌ازسال ٤۲۰‏ بوسیله 
(گوتاوارنان) Jai‏ با ندو نزی و اصل گرد ید وهر Sao‏ اوشخصا نجزبره جاوه 
عرفت ولی‌فعالیت هیئنہای مذهبی ومبلفین‌اودرجزبره سوماترا متمر کز گردیدند وهنوز 
مجسبه‌های بودا که در(پالبانك( جنوب‌سوماترایافت‌میشود_پیدایش وظهور آن‌مذهب 
بزادر (اندتری) تاقرن‌دوم Lalla‏ سلطنت (سرپوی‌با) غروب‌مبکند. محرز داشته 
بپرحال چنین بدست میا بذ که قبل‌از ورود( گو تاو ارآ نان) سکنه(اندو نزی) dI LE‏ 
-هندو را میشناختهاست 
تار یخچه جامعلا زهر 

dui‏ از صفحهه 

-وشکوه چندین‌برابر سابق‌بوده و بطوری که درمتن کتاب جنر افیای کشورهای اسلامی 
Us‏ ریخ اسلام چاپ آقای على اصنر فقیپی مولف محترم آن usi‏ اند این 
است که «جامع الازهر درز بان‌عر بی بدانشگاه‌چامع و ب‌دانشکده کلیه گویند الازهر 
چون‌دارای چنددانشکده است(دانشکده‌فقه ودانشکده ز بان‌عر بی‌ودا نشکده اصول‌دین) 
بآن‌دانشگاه گفته‌میشود شاید امروز بتوان الازهرراقویترین دانشگاهپای دنیادانست 
زیزا متجاوزاز هزارسال ازتاسیس آن‌میگذرد و بذابگفته آن یکنفر از مردان شيعه 
pl‏ جوهر‌صقعلی است‌ونام آنرابمناسبت ناممبارك حضرت‌زهرا سلامالعلیها (ازهر) 
گذشت وازآن زمان یعنی‌ازسال ۳۶۱هجری تاحال تقر یباهمواره دائر بوده است‌جز 
«درمواردی که خرابی بان‌راه il‏ و بتعمیرویاتجدید ساختمان:یازمندشده استا کنون 
جامعه‌الازهر دارای‌بيك مدرسها بتدائی- بك‌متوسطه وسه‌مدرسه عالیاست ومتجاوزاز 
یکهزارمعام» دارد و تعدادشا گردان بین‌ده‌و با نز ده‌هز ار نفر است ودراین مدرسه کتا ibi‏ 
میباشد که دارای بیش ازهفتادهزار جلد کتاب cel‏ درالازهر علوم‌مر بوط باصول‌دین 
*وتفیر قر آن وفقه بتفصیل تدریس میشودو از اهنیت کشورهای اسلامی‌در آن‌بر ای تحصیل 
علوم میروند pdl pg‏ فته‌شدن دراین‌مدرسه شرا/طخاص وبر نامه T‏ نهم مفصل است 


شما قادر نستد با بو ل‌خودجز جمعی‌دوست هيه تمائید ولی‌میتوانید 
بازفتار نيك ومحبت عالمی‌را ch‏ و بارخود vil‏ 
حضرت‌رسول | کرم(ص) 
>۷< : 


قصیده ای از هاتف اصفهانی در ستا یش شهر قم 


ام 


سیداحمد هاتف درنیمه اول قرن‌دو ازدهم دراصفهان تولد asl‏ اصل‌خاندان 


م محیدشاهی از اردو باد آذر بایجان بوده»درزمان 
log I‏ ند ودراین شهر توطن‌اختبار نمود ند. 


او بنا نقل di‏ کر ه‌نگارستان وت کی 


بادشاهان صفوي از آنجا باصفهان هجرت 


ازماده تادیغهاتی که دردیوان. هاتف‌دیده‌میشود چنین برمیید که‌شاهر مد کورقست 


آغر. ود ودد sta‏ دراصفهان وکاشان وقم‌ببر میبرده وقالبا Le‏ این‌سه‌شبرده 
رفت و آمد بوده باصیاحی کاشانی وصپبای‌قمی و آذر یگدلی که‌او نیز اواخر غبر در 
قم‌میز بسته دوستی والفت بسیارداشته. هاتف درع۱۱۸ هجري‌درقم. میزیشته وسرانجام 
دراین شهرتا آخر عمراقامت گزند تاآنکه دراوآخر سال ۱۱۹۸ جهان‌رابدرود گفت 
ودر T‏ نجا I‏ سپرده‌شد.(۱) وصیاحی دوست وی درمر di‏ او گفت : 


که در نظم او آو بزه کوش‌جهان بادا 
که« بارب‌منز لها تف بکلز ارجنان ادا 


سخندان‌جهان افروز سیداحید ماتف 
با ئين دعا لفت صباحی بپر تار بعش 


که بحساپ جمل‌مصر اع آخر از یارب به بعدمطا بق همان۱۱۹۸ تلریخ وفات او 
مج گردد. Sega‏ هاتف بشهر اقم نیزسیب میکردد تصیده‌اق شیوا چنانکه وس 
اوست درستایش این‌شهر بکوید هاتف از بز ر کترین شعر ای نهضت اد بی‌دو ره باز کشت 


گذشته از ارزش اد بی خود بعلت احتوای حوادث تار یخی 


بسبك‌قدیم میباشد قصیده‌او 


die‏ پرور شهر باری داد گستر داوری 
شهر بارش دلنوازی Als‏ جان‌بروری 
شهر باری il‏ وانعام خدارا مظپری 
سروری دروی امیر و عدل‌پرورسروری 
کین‌دورادرزیبو . فرنانی نباشد دیگری 
,کش بخاك آسوده از آل بیمبر. دختري 
دختری کش مادر ۳1 نزاید خواهری. 
pol ۳‏ یاامامی بوده یا سغمری) 
کش بودروح القدس. بیرون‌در گه چا کري.. 
دست‌حق بردامن‌پا کش زعصمت گوهری 
زیبدالحق کسری آبینی تهمتن کوهری 
GT‏ فرزندی"بفر او نزاد. از مادری 
آشتان مجدرا روش فروزان اختری 
چرخ‌سیمین جوشنی خورشیدزون‌منفری 
هردم . ازفتح‌وظفر بندد دگر گون‌زیوری 


این آن‌قصیده : 


, فراوانی میباشد‎ cdl 
حبذ! شهری که سالار است‌دروی‌سروری‎ 
شهریآ بش جانفزا ملکی هوایش‌دلکشا‎ 
شهری ازقصر جنان‌و باغ جنت نسخه‌ای‎ 
روضه چا کش عبیر وروج پرور روضةٌ‎ 
چیست‌دانی نام آنشهر و کدام آ نشهر بار‎ 
است ,قم فخرالبلاد امالقری‎ gets. tl 
بد هسری‎ Li دختری کش دایه دوران‎ 
دختری کاآباء‌واجداد گرامش. يك بيك‎ 
بنټ شاه اولیا موسی بن جعفر فاطیه:‎ 
ماه بطجا ,زهره یشرب چراغ قم که دوخت‎ 
شهریاد آن ولایت والی آن منلکت‎ 
خانداراشان جم‌فررمان کی در بان حسین‎ 
نکه‌اوج‌قدورارویش‌فروزان کو کی اٹ‎ 
وبالای‌او پرداخته‌است‎ bb GT 
بخت بلند‎ delta "بر عروس دولتش‎ 


(۱) این‌قسمت از تر جمه‌حال‌ها تف detti!‏ که [ قاکعباس‌اقبال استاددا نشگاه پر ابته‌ای 


کلیات‌هاتف. نواشته! ند اقتباسي. کرد بد 


<۸> 


داد تادوشیزه دولت چون او شوهری 
بزسر ازدا نکی‌زروده دانه بودش‌افسری 
هرسفالین کاسه‌ای دیدیم وزوین‌ساغری 
تیره گون دودیست بالاوفته باخا کستری 
چون برون‌آید بهرانگشت گیردنشتری 
از ادیب‌عتل طوماری گشود ودفتری 
همرهشز اقبال و بخت‌فتح‌و نصرت لشگری 
dol‏ بادپائی » فتنه جوید یستری 
آ"نجه Slate dia‏ ازعبورصرصری 
کهنهد بو اری که بروی uo‏ افشاندبری 
گوئی از فردوس بگشود ند بررو بش‌دری 
مصر را ده میشمارند و ده مستحتری 
خنددا کنون‌او ct‏ اقلیم pg‏ و وگ 
دادش‌اول,ازحصاری تازه زیبی و فری 
فرق هر برجی‌پلند از فرقدان سامنظری 
ازیروج آسنان هريك برون‌آرد سری 
لطف‌حقش باور والحق چه نیکوداوری 


گفت «سدی نيك گر دقم کشیداسکندری» ۱۱۹۷ 


آسمان. درحکم انکشت توچوی‌انگشتری 
بیش نغن گاه جلا لت هفت گردون جثبری 
دورماندستمچودور ازروی خورنیلوفری 
بیت و افکنده‌است چون‌عودم بسوز آن‌مجمری 
زاختر ان‌هر يك جدام‌میسوزدم‌چون‌اخگری 
از حطام دنیوی چشمم بخشکی Sil‏ 
رو زوشبر اسروو گل‌سیمی نخو اهندوزری 
کوبجز مدح وثنای خلق برنارد بر 
که‌دری واگاه مرجانی و گاهی Ss‏ 
قظره آ بی دهدوابس درخشان کوهری 
ما نده‌از سلطان‌ملکشاهی وسلطان‌سنحری 
هیچ‌دانی «TL,‏ باچون‌انوری کندآوری 
از چنین بحری‌سلامت کشتی‌بی لنگری 
در نیام کام هچون ذوالفقارم خنجری 
نشمرم‌جز بادسرد افسون‌هر افسونگری 
تاب‌چو نگردد عصادر دست موسی‌اژدری 
لاف‌پیش از پیش‌چندای ک.ترازهر کمتری 
تا نگردیدستی از اطناب بار خاطری 
تاج عزت برسری خاك مفلت‌بر سری 
دشمنانت‌را بفرق‌از ذلوخواری معحری 


lo‏ کردون پیر آمد شد بسیار کرد 
افسرش برفرق‌فر ایزدی بس گومباش 
ازخم انمام ومینای نوالش بپره داشت 
ااینکه نامش‌چرخ‌ازرق کرده اندازمطبعش 
تازند بردیده اعدای او هر صبح مپر 
از کمالاتش که نتوان حصر جستن شمه 
خود بتنها بشکندهر اشکریر ا گز چه هستت 
امن‌را تا پاسبان dae‏ او بیدار کرد 
شهر قم کز Sur‏ باد حوادث دیده بود 
درهمه این‌شپر ديدم پا رها پیدا نبود 
از قدوم او در دولت برویش با زشد 
شدبسعی اوچنان آباد کاهل آن دیار 
پیش از این گرهردهو بر ان بحا لش‌میگر بست 
کرد برپاپس soll‏ در آن‌شپر کمن 
او حش dui‏ چون‌حصار آسمان‌ذات‌البروج 
"شوخ چثمان فلك شبہا بی نظاره‌اش 
بارةٌ چون‌سد pr‏ 9 قم db‏ 
عقل چون‌دید ازپی‌تاریخ آین‌حصن‌حصین 
ای‌بر خورشید رایت مپر گردون ذرة 
با کف دریا توالت هفت Lis‏ قطرءهٌ 
حال‌زار من چه‌پرسی‌این‌نه‌بس کزروی‌تو 
بوی دودعنبرین من کواه من که چرخ 
«روزها بیدادوشبپا غمزه ازس flows‏ 
من اخلاق‌تورا دانی که فسات 
فمری و بلبل که‌مدح رو اوقت کل LI‏ 
خلق نیکو هر کجاهست آن‌درخت‌خرمست 
طبع من بحری است بم‌ناوژ که‌ریزد ن کاو 
کی‌دهین کین شنود دریا که گر گیردزا بر 
شاد باش وشادزی کین بزم وان آزامگاه 
من‌به نیروی تو درمیدان نظم [وبختم 
هم بامداد نسیم dt cile)‏ بر کنار 
ly‏ نندیشم ازتیغزبان کس ue”‏ 
منکه نظمم معجز فصلالخطاب احمدیست 
زیسمانی چند اگر die‏ بافسون یاورد 
هان‌وهان هاتف pre‏ 
لب‌فرو بند وزبان در کش ره‌ایجاز کیر 
تا گذارد گردش ایام و بیزد دور چرخ 
-دوستانت راکلاهی پرسراز عزو شرف 


۰۷۹ (پایان) 


vata ی‎ PADS کمن‎ O 


۳ بوسیله: جوادی — دییرعلوم‌تر بنتی 
٩ E I‏ تس سم Ka‏ 


SL 


2 
بزر کترین‌جانوران 


بر کر جانوان روی مين میدانید کدام ico)‏ 
بت جانود gh‏ اسع. بنام قبالی) Pa‏ اوقات عزیزما eli‏ 
ed slo!‏ مصروف شود هیب ندارد. این‌جانور باندازه ۳۰ فيل است ظو لش 
به۰ ۷ مترمیرسد غذاق اين جانور sò‏ ومپیب ماهیان کوچك دریائی است چه راه 
بش باجود زد کی بفایت di‏ کوچاه است gite‏ دویفت Pe‏ 
بأ ندازه‌ای که III‏ اين بیند این جانورجزو پستاندازان ابت ابی din‏ میزاید 
و به بچه‌اش شیر مبدهد مدت حملش clave‏ است ونوزادش ازکاو بزر دثر است نچه 
شیزرا ازیستان gole‏ نمی مکد بلکه مادر ڈیر را بافشار abi‏ چون‌فواره‌اژبستان 
خویش خارج مسازد و dm‏ دومسافت اند کی دهاأن را باز گرده‌و از آن ميخو ردمعبت 
بالن به بچه‌خود زیاداست شکارباان تفصیل شیر بنی‌دازد که‌فعلا از بعث در آن‌خوو- 


دارگ ميکنيم عبر بالن راهز ارسال گفتهاند 
معمایرپاضیی ۱ 


من از اعداد دانم تان را کز و شش کم نمودی می نشد کم 
۱ گرهم بررسرش شش میفزودی از آن‌افزوده برخود می‌نشد هم 
ا این دشواو تر چیزی نباشد برون او بعلم چبر 


پاسخراین‌معماو ادر شماوه آینده‌می بینید 


اب ازپانزده چوب کبریت پنج‌مربم ساخته‌ايم شمافکر کید تادستوزهاف‌زیر 
واانجام دهید 

الف با برداشتن چوب کبر یت‌چهارمر بم کامل یما ند ۱ 

بد با برداشتن دوچوب کبر بت چپارمر بم کامل xl‏ 

E‏ با برداشتن سه‌چوب, کبربت چپارمر بع کامل بما ند 

د با برداشتن چهارچوب کبر بت سه‌مر بم کامل ul‏ 

ه بابرداشتن پنج‌چوب کیربت سه‌مر gela‏ بماند 


E 
by دو نسخه نوشته بود که شیر خشت وزد مار‎ Soli پزشگی برای‎ 


کاسه شیر ل(اخشت )خاسی | نداخت و ترذ بهد کرد بخورد ومرطش‌افزود lle‏ پیش ہز شاه 
برد 40 شیررا Sl‏ خوزذمو pole‏ افزود 


۰۳۰2 


n or‏ تیه ات 0 او ری 


نشانی: قم‌خیابانارم- تلفن۵۷٩‏ 
کشمارهدر بال 


اشثر الد 
BL‏ ۲۰وشش ماهه Lato‏ 
LI‏ 


ودر حالیکه خاموش شده بو 4 با تبسمی 


مجبوبان‌و تلخ‌روی‌بمن کرده گفت : 


اجازه میدهید ؟ ... قیه دارد 


بقبه از صفحه۲۱ 


pl 
بد نم‌میلر زد تررسان‌و مر ددهستم » همه‌وقت‎ 
انتظارژرژ ویانامه اورامی‌برم . . . پس‎ 
ان جنك بىر حم و منحوس کی وچه وقت‎ 
میشود ؟1..‎ (lei 

احظه‌ای‌سا کت ما ند سیس‌دست روی 
سرطفلش گذارد وموهای بیچیده اورا که 
بر نك‌موهای خوداو بود نوازش‌میداد صحنه 
غم‌انگیزی بر ای من بوجود آمده که‌باین 
زودی خانمه‌نمی بافت‌مثل «al‏ بازهلن 
برسش gl‏ داشت ومن‌در de‏ که 
معشو س‌و بر dali‏ بودم خود رابرای 
جوابآماده میکردم‌فکینم ULI‏ ی 
و لی‌ممکن بود ناگپان‌ازهم باز شده‌وفر یاد 
più‏ : «کافیاست‌خانم هلن‌من‌بایدبروم > 
هلن باهنگی که تضرع sol‏ تردیداز آن 
راحساس میگردید گفت - وای برمن اگر 
واقعه سو ئی برای ژرژ روی داده باشد 
من‌چطو رمسکناست بدون‌او ز ند کی کنم 
آری gii Sui‏ ,دون ژرر براک‌من 
امری‌دشو | وروحتی مپلك است ... 


,اشفاهی‌دره‌ورد ارسال‌ماهنا مه بدفتر دریغ نفرموده و بیش از بیش مارادر 


دفتر محله‌ورور نامه بکادمر دان 
sir Bai pt‏ ۳ 


باسعی‌و جدیت‌و کوشش‌فراوانی که‌درتهیه مطالب و چاپ(ماهنامه) بعمل 
آمدوهنوزهم درراه‌تکمیل آن‌میکو شیم > معذا لك‌مقرو معترف‌هستیم که 
بدون‌عیب و نقص نیست لذاازقار کین محترم‌ودانش پژوهان‌ارجمند انتظار 
داریم باا نتقادات خودماراراهنمائی و کمك‌ومساعدت فرمایندتادر تکمیل‌این 
. ضمناچون (ماهنامه) برای متقاضیانی که‌بوسیله‌خود و 
بادوستا نشان‌بادآوری شده‌ارسال‌میگردد لاازمشتر کین محترم هفته نامه 
بیکارمردان که مال بمطالعه(ماهنامه) باشندخواهشمنداست تذ کر کتبی‌و 


«۳\2 


jb‏ دو حه ۱ محدرم 


مجله‌موفق گردیم 


ابن راه‌باری فررمایند 


